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موسســه‌ی یوبــال بانــد نیســت. کلیــه حقــوق مربــوط بــه آثــار نوشــتاری و گرافیکــی و دیگــر محتویــات 
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روی نیمکـت وسـط پـارک نشسـته بـودم و همین‌طور که از شـدت 

سـرما دو لبـه‌ی پالتـوی تنـم رو روی هم محکم‌تر می‌کـردم، گردنم 

رو تـوی یقـه پالتـو بیشـتر جا مـی‌دادم. نگاهـم به فـواره و آب‌نمای 

وسـط میـدون پارک بـود. انگار شـهر مـرده...، هیچ‌کس نیسـت جز 

مـن...، چـرا؟! آخه چـرا فقط مـن تنهام...

افـکارِ منفـی و سـرد بـود کـه انگاری داشـت مثـل بـرف روی تمام 

سـلول‌های بدنـم می‌نشسـت و احسـاس می‌کـردم دارم بی‌حـس 

می‌شـم. حـس عجیبـیِ ولـی غریب نیسـت؛ انـگار درونم زاده شـده 

و سال‌هاسـت بـا مـن آشناسـت...

یـه دفعـه یـه گرمـای ملایـم و آرومـی روی شـونه‌هام حـس کردم. 

بـارش بـرف درونـم متضـاد بـود. سـرم رو  بـا تمـام  چیـزی کـه 

چرخونـدم و روی شـونه‌هام دسـتی رو دیـدم. باغبـون پـارک بـا 

لبخنـدی پشـت اون چروک‌هـای صورتـش کـه نشـان از درد و رنج 

سـال‌ها بـود، نگاهش رو بـه من دوخته بـود. لیوان شیشـه‌ای بزرگ 

چای، وسـط یه سـینی کوچیـک توی دسـتش خودنمایـی می‌کرد. 

سـینی رو کنـارم روی نیمکـت گذاشـت و گفـت: »پسـرم، اینجا 

سـرده...« خیلی 

آروم نگاهـم بـه نیمکـت و سـینی چـای برگشـت. بخـاری کـه از 

لیـوان بلنـد می‌شـد حتـی قبـل از نوشـیدن داشـت گرمـم می‌کرد. 

تـوی سـینی کنـار چایـی یه کاسـه کوچولو هـم بود که تـوش چند 

تـا قنـد دیـده می‌شـد. چقـدر تصویـر زیبایـی...، دلـم می‌خواسـت 

دوربینـم اونجـا بـود و ایـن تصویـر رو ثبـت می‌کـردم. ناخـودآگاه 

لبخنـد عمیقـی روی لب‌هام نشسـت. یـه چیـزی از درون من رو به 

فصل‌هـای زندگـی می‌کشـوند؛ ولـی این‌بـار همـه چیـز زیبـا بـود و 

همـه زیبایی‌هـا از جلـوی چشـمام مثـل فیلـم می‌گذشـت، از رقص 

برگ‌هـای زرد و نارنجـی کـه از درخـت به روی زمیـن می‌ریختند تا 

نمَ‌نـَمِ بـارون تـوی خیابـون و قطرات ریـز اون که حلقه‌هـای زیبایی 

روی آبِ جمـع شـده وسـط کوچـه می‌سـاخت و...، چقـدر زیبا بود. 

دیگـه بـا دلسـردی نمی‌دیدمشـون بلکـه بـا امیـد و زیبایـی...، توی 

قلبـم شُـکر کـردم و سـرم رو بـالا آوردم؛ ولی از باغبـون خبری نبود.

هنـوز بخـار روی چـای وسوسـه برانگیـز بـود. نگاهم به طـرفِ دیگر 

مِیـدون کشـیده شـد. یـه نفـر دیگـه هـم اون طـرفِ میدونِ وسـط 

پـارک نشسـته...، آقاهـه این‌قـدر سـرش رو تـوی کٌتِش کشـیده که 

حتـی سـن و سـالش رو هـم نمی‌تونـم تشـخیص بدم.

از روی نیمکت بلند شـدم و سـینی رو برداشـتم و رفتم به طرفش...، 

این‌قـدر تـوی خـودش بـود کـه اصاًل متوجـه اومدنـم نبـود. آروم 

دسـتم رو روی شـونه‌اش گذاشـتم؛ برگشـت و نگاهش با لبخند من 

گِـرِه خـورد. آقـای میان‌سـالی بـود با ته ریشـی کـه خبـر از حال و 

روزش داشـت. سـینی رو کنارش گذاشـتم و نشسـتم و گفتم: »هوا 

سـرده، یه لیـوان چای حتمـاً بهتون می‌چسـبه...«

                                                               امید سبوکی



بادکنک‌های خوش‌خبر 
بــه گــزارش مجلــه »مســیحيان هــد لايــن«،ك ــره شــمال ىاز لحــاظ 

وارد آوردن جفــا بــه مســيحيان در دنيــا دارنــده رتبــه اول می‌باشــد. 

در ايــنك شــور مســيحيان اجــازه خوانــدن و مطالعــهك تــاب مقــدس 

را ندارنــد و حمــل آن ممنــوع اســت، حتــ ىدسترســ ىبــه اينترنــت 

ــاب  ــهك ت ــ ىب ــ ىدسترس ــه تواناي ــت ک ــدود اس ــدی مح ــه ح ب

ــی  ــایگی جنوب ــد. در همس ــدور نمی‌باش ــز مق ــازی نی ــدس مج مق

ــرار دارد کــه مســیحیان ایــن کشــور  ــی ق ایــن کشــور، کــره جنوب

ــرای رســاندن کتــاب مقــدس  ــژه‌ای را ب روش و شــیوه خــاص و وی

ــد  ــه کشــور همســایه خــود یعنــی کــره شــمالی طراحــی کرده‌ان ب

کــه بســیار مــورد تشــویق مــا نیــز شــد.

ــه خــود  ــی ک ــره جنوب ــداران در ک ــروه ایمان ــن گ روش و شــیوه ای

ــات  ــه صفح ــت ک ــق اس ــن طری ــه ای ــد ب ــدک« نامیده‌ان را » قاص

ــا  ــد و آنه ــرار می‌دهن ــی ق ــدس را در درون بادکنک‌های ــاب مق کت

ــا  ــد. در آنج ــل می‌کنن ــور حم ــن دو کش ــرز بی ــا م ــود ت ــا خ را ب

ــتاده  ــوا فرس ــه ه ــرده و ب ــر ک ــوم پ ــیله گاز هلی ــا را بوس بادکنک‌ه

می‌شــوند.

ــت وزش  ــودن جه ــوب ب ــوا و مطل ــودن ه ــاعد ب ــورت مس در ص

ــه و در  ــایه رفت ــور همس ــمت کش ــه س ــا ب ــن بادکنک‌ه ــاد، ای ب

ــد؛  ــور می‌رس ــن کش ــردم  ای ــت م ــه دس ــمالی ب ــره ش ــاک ک خ

ــت از  ــن کار و هدیه‌ایس ــن کوچک‌تری ــان »ای ــه‌ی خودش ــه گفت ب

طــرف مســیحیان کــره جنوبــی بــه مســیحیان و دیگــر مــردم کــره 

ــمالی.« ش

بــه گفتــه اعضــای گــروه، » قاصــدک« در ســال 1991 بــه منظــور 

بشــارت و انتشــار انجیــل شــکل گرفــت. ســپس ایــن روش 

ــون  ــد و اکن ــروع ش ــس ش ــل مرق ــتادن انجی ــا فرس ــا ب بادکنک‌ه

خدمــت خــود را از طریــق روش بادکنک‌هــا ادامــه می‌دهنــد. 

ــت  ــر ســو هدای ــه ه ــاد ب ــاه قاصــدک بوســیله ب ــه گی همانطــور ک

ــل را بدســت  ــر خــوش و انجی ــز، خب ــا نی ــن بادکنک‌ه ــود ای می‌ش

مــردم می‌رســانند.

اعضــای »قاصــدک« می‌گوینــد بــرای مــا ايــن بســیار هائــز اهميــت 

ــده می‌شــود مــردمك ره‌شــمال ى و خوشــحال کننــده اســتك ــه دی

بــه ســمت مرزهــا آمــده تــا بتواننــد ايــن بادکنک‌هــا را گرفتــه و از 

ایــن طریــق بــه صفحاتــی از کتــاب مقــدس دسترســ ىپيــداك ننــد 

و هــر هفتــه بــه تعــداد ایــن مــردم افــزوده می‌شــود.

ــان بســیار  ــداران جه ــای »قاصــدک« از همــه ایمان درخواســت دع

ــدس  ــه روح الق ــور ک ــد همانط ــان کردن ــا اذع ــت؛ آنه ــب اس جال

ــرای  ــا نیــز ب ــاد نیــز تشــبیه شــده اســت م ــه ب ــد ب در کلام خداون

ــب  ــت وزش مناس ــق و جه ــاد مواف ــه ب ــا ب ــن بادکنک‌ه ــال ای ارس

ــرار  ــره شــمالی ق ــر آســمان ک ــا ب ــا همــه بادکنک‌ه ــم ت ــاز داری نی

گیــرد. لــذا بــرای وزش بــاد و هدایــت خداونــد بــر ایــن بادکنک‌هــا 

و انســان‌هایی کــه آنهــا را دریافــت می‌کننــد بــا مــا هم‌صــدا 

ــد. ــب کنی ــا آن را طل شــده و در دع

چرا خداوند مانع وقوع اتفاقات بد در دنیا نمی‌شود؟

جیــن کلیســون صاحــب و مجــری پــر طرفــدار برنامــه تلویزیونــی 

»ارلــی شــو« در یکــی از برنامه‌هــای خــود  از »آن گراهــام«، معلــم 

و واعــظ کتــاب مقــدس کــه همچنیــن دختــر بیلــی گراهــام نیــز 

ــا در مصاحبــه‌ای در ایــن برنامــه شــرکت  می‌باشــد دعــوت کــرد ت

کنــد. در طــی ایــن مصاحبــه مجــری از او پرســید: چطــور خداونــد 

ــرا  ــد؟ چ ــا رخ ده ــد در دنی ــات ب ــه اتفاق ــن هم ــد ای ــازه می‌ده اج

ــرد؟ ــا و ســونامی‌ها را نمی‌گی ــا طوفان‌ه ــوی کشــتار ی ــد جل خداون

پاســخ ایشــان در مقابــل ایــن ســوال چالــش برانگیــز بســیار 

ــود. او گفــت: »مــن معتقــدم خداونــد هــم  عمیــق و قابــل تامــل ب

عمیقــاً از ایــن ماجــرا غمگیــن شــده اســت درســت همینطــور کــه 

ــه از  ــم ک ــه بودی ــد گفت ــه خداون ــال‌ها ب ــا س ــا م ــتیم. ام ــا هس م

مــدارس مــا بیــرون بــرود، از دولــت و حکومــت مــا بیــرون بــرود و 

ــی  ــا را موجودات ــد م ــرک کنــد و چــون خداون ــا را ت زندگی‌هــای م

دارای اختیــار آفریــده، خواســته‌های مــا را محتــرم می‌شــمارد 

ــد  ــی از خداون ــه وقت ــتد. چگون ــار می‌ایس ــتگی کن ــا دل‌شکس و ب

درخواســت کرده‌ایــم تــا مــا را تنهــا بگــذارد، می‌توانیــم از او 

انتظــار داشــته باشــیم کــه بــه مــا آرامــش داده و از مــا محافظــت 

ــد؟ کن

ــدازی در  ــه تروریســت‌ها، تیر‌ان ــو حــوادث اخیــر ماننــد حمل در پرت

ــی آغــاز  مــدارس و غیــره، مــن فکــر می‌کنــم همــه این‌هــا از زمان

شــد کــه مدلیــن مــوری اوهــار گفــت کــه نمی‌خواهــد در مــدارس 

دعــا وجــود داشــته باشــد و بچه‌هــا و معلمینشــان دعــا کننــد؛ مــا 

ــدارس  ــر اســت در م ــم. بعــد دیگــری گفــت بهت ــول کردی هــم قب

ــل  ــد قت ــدس می‌گوی ــاب مق ــود. »کت ــده نش ــدس خوان ــاب مق کت

مکــن، دزد مکــن و همســایه‌ات را مثــل خــودت دوســت بــدار«، مــا 

هــم قبــول کردیــم. دکتــر بنجامیــن اســپاک گفــت کــه مــا نبایــد 

فرزندانمــان را زمانــی کــه رفتــاری نا‌درســت دارنــد، تنبیــه کنیــم. 

ــرا کــه شــخصیت‌های کوچــک آن‌هــا منحــرف شــده و ممکــن  زی

اســت آســیبی بــه اعتمــاد بــه نفسشــان وارد ســازد؛ بــا توجــه بــه 

اینکــه پســر ایشــان خودکشــی کــرد و می‌دانســتیم نظریــه درســتی 

ــد  ــی می‌فهم ــه خوب ــناس ب ــک کارش ــم: »ی ــی گفتی ــت، ول نیس

ــان  ــدام از خودم ــال م ــم. ح ــول کردی ــد« و قب ــه می‌گوی ــه چ ک

ــد؟ چــرا خــوب را  ــه چــرا فرزندانمــان وجــدان ندارن می‌پرســیم ک

ــا،  ــل رســاندن غریبه‌ه ــه قت ــد؟ و چــرا ب ــد تشــخیص نمی‌دهن از ب

ــد؟ ــا را آزار نمی‌ده ــان آنه ــاً خودش ــی‌ها و گاه ــم کلاس ه

ــش را  ــم می‌توانســتیم دلایل ــل می‌کردی ــی تام ــا کم ــر م ــاید اگ ش

بفهمیــم. مــن معتقــدم کــه ایــن ارتبــاط زیــادی بــا جملــه‌ی »هــر 

چــه بکاریــم، همــان را درو خواهیــم کــرد« دارد.

ــد و  ــد را دور می‌اندازن ــه راحتــی خداون ــردم ب ــب اســت کــه م جال

ــه جهنــم تبدیــل  بعــد متعجــب می‌شــوند کــه چــرا جهــان دارد ب

ــاور  ــد را ب ــا می‌گوین ــه روزنامه‌ه ــه هرچ ــب اســت ک ــود. جال می‌ش

ــه کتــاب مقــدس می‌گویــد را زیــر ســوال  می‌کنیــم، امــا آنچ

ــت  ــق اینترن ــم از طری ــا می‌توانی ــه م ــت ک ــب اس ــم. جال می‌بری

جــوک بفرســتیم و بســرعت بــاد پخــش می‌شــوند امــا وقتــی شــما 

شــروع می‌کنیــد تــا پیامــی راجــع بــه خداونــد عیســی بفرســتید، 

مــردم در مــورد انتقــال دادن آن نیــاز دارنــد کــه 2 بــار فکــر کننــد. 

ــذل  ــام، مبت ــهوانی، خ ــالات ش ــته‌ها و مق ــه نوش ــت ک ــب اس جال

ــث  ــا مباح ــد، ام ــت می‌چرخن ــای اینترن ــه در فض ــت، آزادان و زش

ــوع  ــط کار ممن ــدارس و محی ــد در م ــه خداون ــع ب ــی راج عموم

می‌باشــد.

ــرای  ــد، ب ــال می‌دهی ــام را انتق ــن پی ــه ای ــی ک ــت زمان ــب اس جال

افــراد زیــادی در لیســت خــود نمی‌فرســتید چــون مطمئــن 

نیســتید کــه آن‌هــا چــه باور‌هایــی دارنــد یــا در صــورت فرســتادن 

آن چــه فکــری راجــع بــه شــما خواهنــد کــرد. جالــب اســت کــه مــا 

راجــع بــه فکــر دیگــران در مــورد خودمــان بیشــتر نگــران هســتیم 

تــا فکــر خداونــد دربــاره مــا...



ــا شــما  ــا ب ــا شــد ت ــاره کــه مهی ــرای فرصتــی دوب خــدا را شــکر ب

عزیــزان در ایــن صفحــه و در جــاده شــاگردی مســیح قــدم برداریــم.

ایــام نــوروز اســت و نشــاط و شــادابی ایــن روزهــا، تازگــی و شــور و 

شــوق زیبایــی را در قلــب هــر ایمانــدار ایجــاد خواهــد کــرد.

ــم نجــات را دریافــت کنیــم  ــا بتوانی ــا م ــد ت ــه جهــان آم مســیح ب

ــد شــویم. رســم  ــدان خداون ــا فرزن ــه مــا داده شــد ت و ایــن حــق ب

ــروز  ــا ام ــردد. ام ــروی او برمی‌گ ــه پی ــواره ب ــیح هم ــاگردی مس ش

نگاهــی متفــاوت خواهیــم کــرد و بــه موضوعــی خواهیــم پرداخــت 

ــیطان و  ــه ش ــود و آن حمل ــد ب ــاگردی دور نخواه ــچ ش ــه از هی ک

ــی اســت. جنــگ روحان

آنچــه مشــخص اســت پــس از ایمــان بــه مســیح و نجــات از اســارت 

ــویم و  ــل می‌ش ــیطان تبدی ــرای ش ــی ب ــه هدف ــاه، ب ــی گن و بردگ

وارد جنــگ روحانــی‌ای خواهیــم شــد کــه بــدون فرماندهــی ســردار 

لشــکر آســمانی و تجهیــز خداونــد پیــروز نخواهیــم بــود.

ــودای  ــیطان در یه ــه ش ــم ک ــاب 22 می‌خوانی ــا ب ــل لوق در انجی

ــرد... ــه ک ــاگرد رخن ــی از دوازده ش ــخریوطی یک اس

کلمــه مــورد اســتفاده در ایــن آیــه »تســخیر کــردن و یــا کنتــرل 

شــاگرد را در دســت گرفتــن« نیســت، بلکــه کلمــه »رخنــه کــرد« 

ــد بســته شــدن  ــای آن مانن ــه کــه معن ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق م

ــد. ــریر اســت می‌باش ــرای کار ش ــازی ب ــه و آغ نطف

براســتی مــا آبســتن چــه هســتیم؟ بــا ورود مــا بــه زندگــی افــراد 

ــط و  ــه محی ــا ب ــزی از م ــه چی ــارکت‌هایمان چ ــا و مش و ملاقات‌ه

ــوت،  ــزه، ق زندگــی دیگــران وارد می‌شــود؟ محبــت؟ آرامــش، انگی

راســتی و یــا نقشــه‌ای بــرای گنــاه، دروغ، تزویــر و ریــا؟

ــه خــود  ــد نطف ــا بتوان ــال فرصــت و پنجره‌ای‌ســت ت شــیطان بدنب

را در دل شــاگرد مســیح بــکارد. ایــن موقعیــت را هــر کــدام از مــا 

ــا راه  ــم داد. ام ــه او خواهی ــناختمان ب ــدم ش ــا و ع ــا بی‌حکمتی‌ه ب

چــاره چیســت؟

ــه شــیطان  ــد...، ب ــب مخوری ــه فری ــد ک ــا هشــدار می‌ده کلام باره

مجــال ندهیــد...، او در کمیــن اســت تــا ببلعــد...؛ امــا بــاز در ایــن 

جنــگ بارهــا بــه او فرصــت می‌دهیــم و شــاید نطفــه کینــه، 

و...  بی‌عفتــی  بدگویــی، غیبــت، دشــمنی، جــدال،  حســادت، 

کاشــته می‌شــود.

ــن  ــل کنیــم ای ــد تعدی ــوت خداون هــر چقــدر در گرفتــن شــفا و ق

ــارداری  ــن ب ــه ای ــی ک ــا جای ــود. ت ــر می‌ش ــزرگ و بزرگ‌ت ــه ب نطف

ــد و  ــرای مســیح کُن ــودن ب ــور و نمــک ب ــان و ن ــا را در خدمت‌م م

کُندتــر می‌کنــد. ســنگین‌تر می‌شــویم و از آن شــعله و آتشــی 

ــن  ــا ای ــد داشــتیم ســرد و ســردتر می‌شــویم. ام ــرای خداون ــه ب ک

ــه دارد... شــرایط ادام

ویــارِ گنــاه در مــا آغــاز می‌شــود. بــدون دلیــل و برهانــی از 

یکدیگــر ناراحــت می‌شــویم و ویــار گنــاه کــردن و نقشــه کشــیدن 

ــه کلام  ــردن ب ــل ک ــد. از عم ــد می‌کن ــر بلن ــا س ــاه در م ــرای گن ب

ــی و  ــی را مذهب ــوی محبت ــوع ب ــر ن ــویم و ه ــر می‌ش متنف

ــناخت  ــه ش ــبت ب ــر نس ــر روز دور و دورت ــم و ه ــد می‌دانی ب

خداونــد خواهیــم شــد، ویــار گنــاه مــا را بــه تاریکــی و عمــل 

ــرد. ــش می‌ب ــه پی ــت ب در ظلم

ــم  ــن مه ــت در ای ــو شــدن طبیع ــا ن ــراه ب ــروز هم ــد ام بیایی

ــرای  ــاره‌ای ب ــد دوب ــد روز تول تامــل کنیــم کــه امــروز می‌توان

ــا او  ــاره شــعله‌ور شــویم، ت ــا قــوت خداونــد دوب مــا باشــد و ب

ــا  ــه م ــی همچــون عقــاب ب ــا را برداشــته و بال‌های بارهــای م

ــن. ــتابیم، آمی ــا بش ــات جان‌ه ــرای او و نج ــد و ب ببخش



سلام به همه شما اسمیرنایی‌های عزیز

شـادمانیم از اینکـه فرصـت و مجالـی دیگر فراهم شـد تا با 

دو تـن دیگر از شـاهدان کارهـای عظیم خداونـد گفتگویی 

داشـته باشـیم و آن را با شـما به اشـتراک بگذاریـم. در این 

شـماره با بـرادر عزیزی از کشـور افغانسـتان، همسـر و پدر 

هستیم. همراه  گرامیشـان 

بـرای خواننـدگان  را  لطفـاً خودتـان  عزیـزم.  بـرادر  درود 

کنیـد. معرفـی  اسـمیرنا 

و  دنیا  مردم  همه  بر  امروز  خداوند  شالوم  باد.  شما  همه  بر  سلام 

بخصوص ملت فارسی زبان باشد، خیلی مشتاقم که از طریق مجله 

کار بزرگی که خداوند در زندگی من و خانواده‌ام انجام داده و همچنان 

می‌دهد را با شما در میان بگذارم. من عادل هستم از شهر هرات و 

الان در کشور دانمارک به همراه دو فرزند و همسرم زندگی می‌کنم.

شـکر بـرادر بـرای وجـود شـما و خانـواده پرُ نشـاط شـما. 

لطفـاً بـرای مـا بگیـد چه بر شـما گذشـت و سـفر شـما از 

هـرات بـه دانمـارک چطـور و چگونـه شـکل گرفت؟

من  بودیم.  شلوغی  خانواده  و  می‌کردم  زندگی  پدرم  با  هرات  توی 

و یازده خواهر و برادر دیگه توی یه خونه بزرگ زندگی می‌کردیم. 

امور  به  خواهرها  و  بود  کرده  فوت  مادرم 

خونه رسیدگی می‌کردند و پدرم هم نظامی 

بود. راستش از جنگ و نا امنی خسته شده 

بودم و از دوستم شنیدم که می‌خواد بره به 

اروپا. منم نمی‌دونم چی شد که با او همسفر 

ایمان  می‌کنم  فکر  که  الان  راستش  شدم. 

دارم خدا می‌خواست من رو بیاره اینجا. رفتیم ترکیه و دو روز توی 

زیاد سال  با سختی‌های  دیگه  نفر  با 18  و  داشتن  نگه  رو  ما  چادر 

2012 وارد کمپ دانمارک شدیم و با ۶ نفر در یک کانتینر کوچیک 

همخونه بودیم.

یکی از هم خونه‌هام اهل قندهار بود و توی ترکیه مسیحی شده بود. 

راجع به مسیح صحبت می‌کرد و خوب منم خیلی متعصب بودم. چند 

بار سعی کردم اون رو بزور بیارم تا نماز بخونه ولی هر بار می‌نشست 

و با لبخند نگاه ما می‌کرد. خلاصه شروع کردم به بحث کردن با اون. 

حرف‌هاش درست بود و واقعاً فرق داشت با افکار من ولی انگار دلم 

نمی‌خواست قبول کنم.

یه روز یک آقای سوریه‌ای وارد کمپ شد و اون رو فرستادن پیش 

ما و از من خواستن با اون حرف بزنم، و چون یه مقدار انگلیسی بلد 

بودم برای اونها ترجمه کنم. من گفتم من عربی نمی‌دونم چطور با 

اون حرف بزنم و اونها رفتن...

شب اومدم توی کمپ و باز بحث نماز خوندن شد و اون آقای مسیحی 

گفت تو با خدا عربی حرف می‌زنی بعد امروز می‌گی عربی بلد نیستی؟ 

بنظرت خیلی احمقانه نیست؟؟؟ اینجا دیگه عصبانی شدم و نمی‌دونم 

دستش؛  توی  کردم  فرو  را  آشپزخانه  چاقوی  دیدم  فقط  شد،  چی 

کسی توی کانتینر نبود، هم عصبانی بودم و هم خیلی ترسیده بودم. 

دویدم بیرون و خلاصه آمبولانس اومد و اون رو برد. از نگهبانی اومدن 

برای پرس و جو و من گفتم خودش دستش رو بریده...

به من  بودن  نکرده  باور  اون‌ها که  و  خلاصه توی ترس دروغ گفتم 

آقا توی  اون  ندادند. ولی همون شب خود  از کمپ رو  اجازه خروج 

بریده.  رو  بوده و چاقو دستش  تقصیر خودش  بود  بیمارستان گفته 

اون موقع نمی‌دونستم چرا این رو گفته ولی امروز که محبت مسیح 

روی  رفتم  و  نمی‌برد  خوابم  ناراحتی  از  شب  می‌دونم.  چشیدم  رو 

تخت خالی اون نشستم. بغض کرده بودم و نفس نمی‌تونستم بکشم. 

بالشش رو برداشتم دیدم زیر بالش یه کتابه. یه طرفش انگلیسی بود 

یه طرفش فارسی. باز کردم صفحه اولش با خودکار نوشته شده بود 

»محبت در من ساکن است چون خدا در من است...«؛ زدم زیر گریه 

او بود و در من نبود، من خشم  چون راست نوشته بود، محبت در 

بودم و او آرامش، من بد بودم و او انسان؛ از خودم بدم می‌اومد. آرزو 

کردم همه چیز برگرده به چند ساعت قبل. با خودم گفتم اگر بخوابم 

و همه چیز به عقب برگرده فقط بهش می‌گم بره از این کانتینر. اصلًا 

نه من خودم می‌رم. فقط برگرده...

با همه قدرتم کتابی که تو دستم بود رو فشار می‌دادم و گفتم تو رو 

بیا و درستش کن. سرم  خدا مسیح هر کی هستی هر چی هستی 

رو گذاشتم رو کتاب و بوسش کردم؛ نازش کردم، انگار می‌ترسیدم 

ازش. توی افکارم بودم که یکی اومد تو و یه راست به طرفم اومد. 

حتی قدرت حرف زدن نداشتم؛ سرم رو هم نمی‌تونستم بالا بیارم، 

انگار گردنم قفل بود. اومد بالای سرم و نشست. دستمو گرفت و کتاب 

رو درآورد از دستم و گذاشت کنارم. گفت نگران نباش من هستم...

باز  زبونم  ولی  می‌گی؟  چی  هستی؟  کی  تو  مگه  بگم  می‌خواستم 

نمی‌شد، انگار سکته کرده بودم. دست گذاشت روی سینه‌ام و گفت 

نترس، نترس...؛ اینقدر ترسیده بودم که همه وجودم می‌لرزید ولی 

آروم آروم یه چیزی قلبمو گرم کرد. انگار داشت من رو شارژ می‌کرد. 

اون...  توی دست  می‌رفت  داشت همش  و  نبود  دیگه سنگین  قلبم 

چشام سنگین می‌شد و نمی‌تونستم باز نگهش دارم.

هنوز  نبود.  هیچ‌کس  کردم  باز  بود. چشمامو  نرم شده  وجودم  همه 

کتاب توی دستم بود، نمی‌دونم واقعی بود یا خواب ولی قلبم گرم 

شده بود.

صبح رفتم اجازه گرفتم و با ماشین منو بردن بیمارستان تا همخونه‌ایم 

بیمارستان. یه  تو  با ترس رفتم  ببینم. نمی‌دونم چرا، ولی رفتم.  رو 

پرستار خیلی مهربون اومد و من رو برد تو اتاق اونی که بهش چاقو 

زدم. خواب بود، آروم رفتم بالای سرش گفتم خوبی؟ چشماشو آروم 

باز کرد و یهو از جا پرید... گفتم نترس، ببخشید من فقط اومدم ببینم 

خوبی یا نه؟

با ترس نگام می‌کرد. گفتم دیشب حالم بد بود، کتابت رو باز کردم 

و خلاصه همه چیز رو با شک و تردیدی که باورم کنه یا نه براش 

تعریف کردم. لبخند زد و گفت بیایید نزد من ای گرانباران من به 

دهنده  آرامی  مسیح  گفت  چی؟  یعنی  گفتم  می‌دهم...  آرامی  شما 

است، می‌بخشه، همه ما رو...؛ من رو هم بخشیده و شروع کرد در 

مورد مسیح گفتن. این‌بار حرف‌هاش تا استخوانم نفوذ می‌کرد. گفتم 

من می‌خوام مسیح رو وارد قلبم کنم. دستش رو گذاشت رو شونه‌ام 

و شروع کرد با خدا حرف زدن و بعد گفت تکرار کن...، وقتی تکرار 

می‌کردم انگار با هر کلمه از زمین کنده می‌شدم و سبک‌تر می‌شدم. 

چشمام رو باز کردم دیدم همون پرستاره ایستاده و لبخند می‌زنه.

خجالت کشیدم و بلند شدم که برگشت و فارسی گفت تبریک می‌گم. 

تولدتون مبارک. گفتم تولد؟ گفت آره تولد روحانی در زندگی تازه‌ای 

و  گفت  برامون  آوردنش  ایمان  از  کرد  بعد شروع  کردی.  که شروع 

انگار  کلمه   هر  با شنیدن  کرده.  قلبش  وارد  رو  ساله خدا   4 اینکه 

چشمام بازتر می‌شد و زندگی جدیدی می‌دیدم.

خـدا رو شـکر بـرادر عزیز. چقـدر زیبا کـه خداونـد بارهای 

مـا رو برمـی‌داره و بجـاش آرامش مـی‌ده. گفتیـد اون خانم 

پرسـتار فارسـی زبان و ایمانـدار بودند. درسـته؟

شروع  فقط  روز  اون  نشسته.  من  کنار  که  هست  همسرم  الان  بله. 

زندگی روحانی من نبود بلکه جرقه‌ای بود برای شروع زندگی جدید 

من با همسر عزیزم.

چقدر شوک شدم، خدا رو شکر. لحظاتی پیش در مورد خانمی 

خواهش  می‌شه  خانم  شماست.  کنار  الان  که  می‌زدید  حرف 

کنم شما هم برای ما کمی صحبت کنید در همین رابطه؟

حتماً. من رعنا هستم و خدا رو شکر می‌کنم که اون روز عادل رو در 

اولین دیدار در حال خوندن دعای نجات ملاقات کردم. همون روز 

دعوتش کردم به کلیسا و از اون به بعد هر بار با عشق و تشنگی مسیح 

می‌اومد کلیسا. در عرض یک‌سال چنان رشد کرده بود که قدم‌به‌قدم 

توی جلسه‌ها ازش برکت می‌گرفتیم. تا اینکه یه روز از طریق شبان 

تا فرزند  الانم دو  ازدواج کرد و منم پذیرفتم.  ازم درخواست  کلیسا 

بخوام  نمی‌کردم  فکر  وقت  هیچ  ساله.   4 و  دوقلو هستند  که  داریم 

ازدواج کنم. چون همیشه بعد از خروجم از ایران می‌گفتم فقط درس، 

ولی خوب خدا برنامه و طریق دیگه‌ای داره... البته درسم رو با کمک 

عادل تموم کردم و حمایت‌های اون واقعاً برام اهمیت داره. پدر عادل 

هم دو سال پیش ایمان آورد و خیلی خوشحال می‌شیم اگر شهادت 

پدر عادل رو هم بشنوید.

واقعاً خدا رو شکر...، حتماً.



درود به شـما بـرادر و پـدر عزیز. خوشـحالم کـه می‌تونم با 

کنم. صحبت  شـما 

می‌کنم.  صحبت  شما  با  خوشحالم  هم  من  هستم.  محمد  سلام، 

راستش سنم رو دقیق نمی‌دونم ولی بیشتر از 58 بهار رو بیاد دارم. 

شاید 62 یا 63 سالمه ولی واقعاً مشخص نیست.

خـدا رو شـکر بـرای وجودتـون. کمـی از خودتـون و عادل 

برامـون بگیـد. می‌خوایـم بدونیـم چـی شـد وقتـی عـادل 

افغانسـتان رو خواسـت تـرک کنـه؟

بزرگشون  خواهر  و  کرد  فوت  بود  کوچک  عادل  وقتی  بچه‌ها  مادر 

فقط  و  بودم  داده  شوهر  رو  دخترم  تا  دو  می‌کرد.  رو  اون‌ها  کارای 

خواهر بزرگشون مونده بود و شده بود مادر همه اونها.

عادل از بچگی همش بهونه می‌گرفت و از نبود من شکایت می‌کرد 

و همیشه می‌خواست با من بیاد به سرِ کار. تا اینکه یه روزی اومد و 

گفت از این شرایط خسته‌ام و می‌خوام برم اروپا. خلاصه با هزار تا راه 

بالاخره اجازه من و خواهراش رو گرفت تا با یه سری از دوست‌هاش 

می‌ری  اونجا  که  گفت  بهش  و  اومد  عموشون  برن.  و  بشن  مسافر 

مراقب باش دین و ایمونت رو ندزدن، تو اروپا اینجوریه...

منم راستش خیلی ترسیده بودم و فکر می‌کردم اگه عادل بره و دین 

افغانستان  همه  و  پیغمبر  و  خدا  شرمنده  من  بدزدن  رو  ایمونش  و 

می‌شم و از شرم نمی‌تونم سرم رو بالا بیارم. خلاصه قول داد و رفت. 

باشه  تا مراقبش  باهاش همسفر کردم  از دوستام رو  منم پسر یکی 

ولی به عادل نگفتم.

رفتن و چند هفته بعدش خبر رسید که توی اون جایی که هستن 

یه آدم مسیحی هست و داره به اینها در مورد مسیح می‌گه. اینقدر 

با کتک  و  دنبالشون  برم  می‌خواستم  که شبونه  بودم  عصبانی شده 

برشون گردونم. مدام از این و اون می‌پرسیدم چطوری برشون گردونم 

و از این حرف‌ها که خبر رسید عادل یکی رو با چاقو زده و طرف داره 

می‌میره و عادل هم تو دردسر می‌افته.

شب هزار تا فکر اومد تو سرم. رفتم خونه عموی عادل و اونم ترس 

اگه  و  زده  چاقو  رو  مسیحی  یه  این  الان  گفت  کرد.  بیشتر  رو  من 

بمیره عادل رو می‌گیرن و اذیتش می‌کنند و تو اخبار نشونش می‌دن 

و آخرشم می‌کشنش. منم دست و پام می‌لرزید و دنبال راهی بودم 

نجاتش بدم.

دارم وصـف می‌کنم شـما چه شـرایط روحی‌ای داشـتید اون 

شـب. با خـود عادل هم تونسـتید صحبـت کنید؟

فرار  بگیم  گرفتیم  تصمیم  ولی همون شب  بفهمه،  نمی‌خواستم  نه. 

کنه، ولی فهمیدیم که نمی‌تونن چون توی کمپ بودن. راستش اون 

شب بقدری ترسیدم که توی دلم از خدای اون پسره که چاقو خورده 

بود خواستم اگه خداست شفا بده و اون پسر زنده بمونه. یعنی حتی 

از خود مسیح طلبیدم گفتم من کاری ندارم تو خدایی یا نه ولی این 

رو درست کن.

فکر  همش  و  بگیرم  خبری  نتونستم  و  گذشت  روز  سه  دو  خلاصه 

می‌کردم گرفتنشون و الانِ که تو اخبار پسرم رو نشون بدن. روز سوم 

بود که خبر اومد که اون پسره حالش خوبه و اصلًا چیزی نگفته و 

عادل هم در امان هست و سلامت. کلی خوشحال شدم و همه جا 

شیرینی پخش کردم و توی دلم حتی مسیح رو شکر کردم و گفتم 

اگر تو کردی هم شکرت.

تو شادی بودم که پسر دوستم که توی کمپ با عادل بود خبر داد 

حسابی  مسیحیِ  پسر  اون  با  و  کلیسا  رفته  و  شده  مسیحی  عادل 

کردند.  خراب  سرم  روی  رو  زمین  و  آسمون  انگار  که  شده  دوست 

اولش کلی نفرینشون کردم و گفتم کاش مرده بود، کاش می‌گرفتن 

و می‌کشتن عادل رو. بعدم شروع کردم به مسیح بد و بی‌راه گفتن و 

اینکه چرا عادل اینکارو کرده.

تصمیم گرفتم کلًا انِکار کنم که همچین پسری دارم و تو کل فامیل 

و آشنا گفتم من عادل رو نمی‌شناسم و دیگه پسرم نیست. یک سالی 

کلًا ازش نمی‌خواستم خبر داشته باشم ولی می‌دونستم می‌ره کلیسا 

و ماجرا ادامه داره تا اینکه عادل به خواهرش زنگ زد.

گفته بود می‌خواد ازدواج کنه با یک خانم پرستار و از این حرف‌ها و 

آخرش گفته بود رفتم و از کشیش کلیسا خواستگاریش کردم.

داره  نسلم  فهمیدم  و  شدم  عصبانی  حسابی  شنیدم  رو  این  وقتی 

مسیحی می‌شه. نوه‌هام مسیحی می‌شن در آینده و بی دین و ایمون. 

گفتم دختر کشیش می‌خواد بگیره؟ خواهرش گفت نه، مسیحی‌ها از 

کشیشون اجازه می‌گیرن و کلی هم به کشیش فحش دادم. کلی هم 

به مسیح که بچه منو از راه بدر کرده بود.

از عصبانیت نمی‌تونستم بخوابم، رفتم تو حیاط و تکیه زدم به درخت 

و همونجا نشستم. نمی‌دونم چی شد، چشمام داشت گرم می‌شد که 

دیدم توی حیاطمون یه آقای سفید پوش و نورانی خیلی بزرگ جلوی 

پام زانو زده. بهش گفتم دارم می‌میرم؟ گفت نه، من مسیح هستم. 

مگه نگفتی اون شب توی خونه برادرت که پسرت رو نجات بدم؟ منم 

نجات دادم؛ این خواسته خودت بود. گفتم نه، من گفتم اون پسره 

رو زنده نگه داری تا پسرم نجات پیدا کنه، لبخند زد و گفت: خوب 

دقیقاً همین کار رو کردم تا پسرت نجات پیدا کنه...، هر چی می‌گفتم 

انگار نمی‌فهمید چی می‌گم...، هی می‌گفت من همین کار رو کردم...

شماره  بودم.  درگیر  خودم  با  بود.  شده  صبح  کردم  باز  رو  چشمام 

عروس جدیدم رو از خواهر عادل گرفتم و رفتم مخابرات. نمی‌خواستم 

از خونه زنگ بزنم. دختره گوشی رو برداشت و هی گفت الو و منم 

صدا  گفت  و  برداشت  سوم  بار  خلاصه  بودم.  ترسیده  نزدم،  حرف 

نمی‌یاد. گفتم من بابای عادلم. یه دفعه با چنان محبتی گفت سلام 

پدر جون که انگار تمام وجودم از لذت محبتش لرزید. دیگه نتونستم 

و  و محبت خدا  عادل گفت  از  مدام  اونم  و  بد صحبت کنم  باهاش 

خدمت عادل.

روز بعد دوباره رفتم بهش زنگ زدم. یه چیزی منو می‌کشوند برای 

آرامش  می‌زدم  حرف  باهاش  وقتی  بار  هر  و  عروسم  به  زدن  زنگ 

می‌اومد. خلاصه شده بود کار هر روزم تا اینکه یه بار بهش گفتم من 

به مسیح فحش دادم. با صدای آرامش بخشش گفت پدر جون خیلی‌ها 

بهش فحش دادن و میخ زدن و رنجش دادن ولی بخشیدشون.

خوابم  می‌گم.  چی  نمی‌فهمه  دیدمش.  خوابم  تو  بعد  خوب  گفتم 

می‌گه،  راست  مسیح  خوب  گفت  و  کردم  تعریف  عروسم  برای  رو 

نه؟  می‌گم،  نمی‌فهمی چی  هم  تو  انگار  گفتم  دیگه...  داده  نجاتش 

گفت نجات از زندان و دستگیری نبوده فقط، بلکه نجات یعنی نجات 

از اسارت و بندگی گناه. کلی برام از نجات گفت. تازه فهمیدم اونی 

که نمی‌فهمیده من بودم نه مسیح...

واقعاً زبانم بند اومده بود وقتی صحبت می‌کردید. شکر برای 

خداوند، چرا با عادل حرف نمی‌زدید؟

یه  ولی  زده.  بودم هم خجالت  ناراحت  راستش هم 

روز تولد مسیح بود که زنگ زدم به عروسم و گفتم 

رو  مسیح  و  بگیرم  جشن  رو  مسیح  تولد  می‌خوام 

بیارم تو زندگی و خونمون. دعای نجات رو خوندم؛ 

خونه.  تو  ببر  رو  مسیح  محبت  گفت  عروسم  بعد 

اون‌ها حتی  هدیه خریدم.  بچه‌هام  همه  برای  رفتم 

تولدشونم نمی‌دونستن کی هست و هیچوقت هدیه 

عین  در  و  بودن  کرده  تعجب  خیلی  بودند.  نگرفته 

حال خوشحال. بعد فهمیدم خواهر عادل هم می‌دونه 

از من می‌ترسیده که بگه. خلاصه  ایمان آورده و  و 

تولد  بود و شروع  ما  تو خونه  تولد مسیح  اون سال 

داره  نسلم  که  می‌کنم  شکر  الان  مسیح.  در  خودم 

مسیحی می‌شه.

شکر واقعاً. الان دعای شما چیه؟

و  بیان  واقعاً  که  افغان‌هاست  برای  من  دعای  الان 

باشم و مثل عروسم  اینه شجاع  بچشند. دعای من 

همه  می‌کنم  دعا  بیاد.  بیرون  من  از  مسیح  آرامش 

نجات پیدا کنند و بفهمن که نمی‌فهمن. دعای من 

بره و همه  افغانستان  اینه مسیح تو همه خونه‌های 

در مسیح باشن. 

آمین، خدا رو شکر برای این خداوند.



با سلام به شما مشتاقان هنر. ضمن عرض تبریک 

سال جدید شمسی، برای یکایک شما شادی، برکت 

و آرامش می‌طلبیم. در این شماره از مجله اسمیرنا 

مروری دوباره بر چند اثر از »رامبراند هارمنزون 

وان راین« نقاش و هنرمند هلندی خواهیم داشت. 

آثاری که هر کدام به نوبه خود بی‌شک تاثیر بسزایی 

بر مردم آن دوران گذاشته و همچنان تماشای حتی 

تصویری از این نقاشی‌ها در عصر کنونی هر بیننده 

از برکت  پر  آثار  این  تامل در  به خود جذب می‌کند. بدون شک  را 

خواهد بود، پس با ما همراه باشید.

»طوفان« نام اثری است که رامبراند در سال 1633 از خود به یادگار 

گذاشت و نقل کننده انجیل مرقس باب 4 آیه 37 می‌باشد. طوفان 

و قایق، شاگردان و عیسی را که در تلاطم طوفان گرفتار شده‌اند فرا 

گرفته است و با فرمان عیسی این طوفان آرام می‌گردد.

زیبایی این تابلو در این است؛ در سمت راست آن تاریکی به تصویر 

کشیده شده، که مظهری‌ست از دنیای در اسارت شریر، و در سمت 

دیگر  نور و روشنی در آسمانی آبی به چشم می‌خورد که نماد کار 

خداوند است، در این میان عیسی که وارد سمت تاریک شده است 

مرکزیت توجه شاگردان و همینطور بیننده تابلو را به عهده دارد که 

نمادی از مسیح جسم پوشیده در میان آدمیان است.

این اثر در موزه ایزابلا استوارت در شهر بوستن در دسترس تماشاچیان 

قرار گرفته است.

»تومای شکاک« اثر زیبایی از این هنرمند است 

و بر اساس واقعه مکتوب در انجیل یوحنا باب 20 

در سال 1634  است.  آمده  در  تصویر  به  آیه 27 

موزه  در  و  رسید  پایان  به  اثر  این  میلاد  از  پس 

پوشکین مسکو نگهداری می‌شود.

ر‌ د

ــور‌را‌عهــده‌دار‌اســت‌کــه‌در‌حــال‌ ایــن‌تابلــو‌عیســی‌مرکزیــت‌ن

ــاوت‌ ــت.‌تف ــکاک‌اس ــای‌ش ــه‌توم ــود‌ب ــای‌خ ــان‌دادن‌زخم‌ه نش

شــاگردان‌کــه‌بعضــی‌در‌حــال‌خــواب‌و‌برخــی‌بــه‌دعــا‌مشــغولند‌

و‌یــا‌حتــی‌کســانی‌کــه‌ماننــد‌تومــا‌بــا‌دقــت‌و‌شــک‌بــه‌زخم‌هــا‌

می‌نگرنــد،‌بــا‌شــاگردانی‌کــه‌بــا‌تاســف‌از‌گناهانشــان‌بــه‌

زخم‌هــای‌عیســی‌نــگاه‌می‌کننــد‌بــه‌زیبایــی‌کلیســا‌و‌ایمانــداران‌

ــت. ــیده‌اس ــر‌کش ــه‌تصوی را‌ب

وی  توسط  در سال 1644  که  دیگر  اثری  زناکار«  و زن  »عیسی 

بر روی بوم نقش بست. روایتی از انجیل یوحنا باب 8 آیه 3 که در 

آن یهودیان زن زناکاری را برای محاکمه نزد عیسی می‌آورند و از او 

به  را محکوم کند. ولی عیسی  او  می‌خواهند که طبق حکم موسی 

ایشان می‌گوید هر کس گناه نکرده است اولین سنگ را به طرف این 

زن پرتاب کند؛ سپس همگیِ آنها سنگ‌ها را به زمین انداخته و آنجا 

را ترک می‌کنند. مسیح نیز آن زن را بخشیده و می‌خواهد که دیگر 

گناه نکند.

بالای  تاریکی قسمت  را  از آن  بیشتر  نیمی  تابلو که  این  بلند  طول 

معبد فرا گرفته است نماد و نشان دهنده مذهب، قضاوت، تاریکی و 

بستگی است که در میان مذهبیون رایج است و اثری از نور در این 

نوع معبد دیده نمی‌شود، بلکه نور تابلو و نیز مرکز انشعاب نور فقط 

در  اثر  این  جهانم.  نور  من  گفت  که  همانگونه  است؛  مسیح  عیسی 

قرار  بازدیدکنندگان  معرض  در  و  نگهداری  بین‌المللی ‌لندن  گالری 

دارد.

»مسیح و مردم« تابلویی‌ست که در بین سال‌های 1606 تا 1669 

نقش بسته و در صنعت چاپ آن زمان تعداد زیادی از این اثر چاپ و 

فروخته می‌شده است.

این تصویر با آثار دیگر رامبراند کمی متفاوت است چرا که فقط یک 

آیه را در بر نمی‌گیرد، بلکه کل باب نوزدهم از انجیل لوقا را در این 

تصویر می‌توان دید. مثل همیشه تمرکز تصویر بر روی عیسی مسیح 

است و نور، که او در این اثر چاپی جدید به شکل خطوط آن را نمایان 

کرده است. در سمت چپ تصویر و بک‌گراند، فریسی‌ها و مذهبیونی 

در  با جمعیت همسو شده‌اند.  عیسی  آزمودن  برای  که  می‌بینیم  را 

صورتی که در کنارشان کسانی هستند که برای شنیدن تعالیم عیسی 

تشنه و سراپا گوش‌اند.

آمدن  جلو  مانع  دارد  سعی  که  می‌بینیم  تصویر  این  در  را  پطرس 

این  در  عیسی  که  می‌دانیم  و  عیسی شود  نزد  مادرانشان،  و  بچه‌ها 

باب عنوان می‌کند که »بگذارید کودکان نزد من بیایند و ایشان را 

باز مدارید زیرا پادشاهی آسمان از آن چنین کسان است«. در سمت 

بیماران و مفلوجانی را می‌بینیم که برای گرفتن شفا  راست تصویر 

نزد عیسی آمده‌اند و دقیقاً در کنار پطرس در این تصویر مرد جوان 

و ثروتمند را می‌بینیم که عیسی به او می‌گوید »اگر می‌خواهی کامل 

شوی، برو و آنچه داری بفروش و به فقیران بده که در آسمان گنج 

خواهی داشت.« رامبراند در این تصویر به نکات ریز و قابل توجهی 

اشاره کرده است که با تماشای دقیق‌تر، آن‌ها را در خواهید یافت.

این لوح چاپی در هلند، موزه آمستردام نگهداری می‌شود.

»ستایش چوپانان«؛ در سال 1646 میلادی رامبراند اثر زیبایی در 

رابطه با انجیل لوقا باب ۲ آیه ۱۶ خلق کرد. این اثر رنگ و روغن به 

نوزاد  این  با عیسای متولد شده و ستایش  واقعه‌ی ملاقات چوپانان 

به  توجه  با  آنان،  بر  فرشته  شدن  ظاهر  از  پس  چوپانان  می‌پردازد. 

به  و  می‌آیند  شده  متولد  عیسای  ملاقات  به  فرشته  آن  نشانه‌های 

ستایش و پرستش او می‌نشینند. تکنیک »سایه روشن« مشهور این 

هنرمند در این اثر نیز به طور چشمگیری ملاحظه می‌شود. چوپانان 

از دنیایی تاریک به سمت مسیح که مرکز نور در تابلو است آمده‌اند. 

آمین که مردم هر روزه با رو کردن به این نور، راه خود را بیابند و از 

تاریکی و بیابان‌ها به طرف این نور حقیقی رهنمود شوند.

این اثر زیبا در موزه Alte Pinakothek شهر مونیخ آلمان نگهداری 

می‌شود.



شناسنامه فیلم:

ــا کوچــک« و  ــا ترجمه‌هــای مختلفــی ماننــد »پ »SmallFoot« ب

»کوچــک پــا« محصــول ســال 2018 هالیــوود اســت کــه داســتان 

ــا«  ــرزمین یتی‌ه ــروف »س ــاب  مع ــده از کت ــه ش ــی آن برگرفت کل

نوشــته ســرجیو پابلــوس اســت.

ــار  کارگــردان شــناخته شــده هالیــوود »کــری کرپاتریــک« کــه آث

کــم نظیــری همچــون انیمیشــن آنســوی پرچیــن را دارا اســت قبــاً 

در مقــام مشــاور و نویســنده و کارگــردان تصویــری در بســیاری از 

ــا  ــزایی را ایف ــر بس ــا« تاثی ــرار مرغ‌ه ــون »ف ــن‌هایی همچ انیمیش

کــرده اســت. 

ــراه و  ــد هم ــر جدی ــن اث ــز در ای ــی نی ــیار عال ــگان بس ــدا پیش ص

ــش  ــای آن از نق ــرای زیب ــه در اج ــد ک ــردان بوده‌ان ــار کارگ همی

ــد. ــل ش ــوان غاف ــان نمی‌ت آن

خلاصه فیلم:

ــای ســر  ــالای کوه‌ه ــی در ب ــای برف ــده هیولاه ــز از دهک ــه چی هم

بــه فلــک کشــیده شــروع می‌شــود. ایــن یتی‌هــا یــا همــان 

ــام  ــز در پی‌انج ــادی و جســت خی ــا ش ــار ب ــی این‌ب ــای برف هیولاه

ــا  ــن یتی‌ه ــی از ای ــه یک ــا اینک ــتند ت ــود هس ــئولیت‌های خ مس

)میگــو( بــا هواپیمــای ســقوط کــرده‌ای روبــرو می‌شــود کــه انســان 

ــت. ــات یتی‌هاس ــا« در ادبی ــک پ ــان »کوچ ــا هم ی

دیــدن یــک کوچــک پــا در دهکــده پذیرفتــه شــده نیســت و کســی 

ــاور نمی‌کنــد و او را از دهکــده اخــراج می‌کننــد.  حــرف میگــو را ب

ــه  ــی ک ــوه و ابرهای ــد از ک ــعی می‌کنن ــتانش س ــو و دوس ــا میگ ام

ــور  ــرده اســت عب ــن دور ک ــه پایی ــا را از نگریســتن ب ــال‌ها آن‌ه س

ــا انســان را بیابنــد. در ایــن پاییــن آمــدن  ــا ی کننــد تــا کوچــک پ

ــود  ــا خ ــد و او را ب ــورد می‌کن ــی برخ ــگر تلویزیون ــا گزارش ــو ب میگ

ــه همــه ثابــت کنــد. امــا  ــا حــرف خــود را ب ــرد ت بــه دهکــده می‌ب

ــتند و  ــا را می‌کش ــان‌ها یتی‌ه ــل انس ــال‌ها قب ــه س ــد ک در می‌یاب

ــگاه  ــه عنــوان هیولایــی ترســناک ن ــان ب ــه آن از آن پــس یتی‌هــا ب

ــاخته  ــا س ــت از یتی‌ه ــرای حفاظ ــوه ب ــالای ک ــر ب ــد و اب می‌کنن

شــده و دروغ نبــودن انســان بــرای محافظــت بــه مــردم گفتــه شــده 

اســت.

ــی را  ــد یک ــتانش بای ــردم و دوس ــت از م ــن حفاظ ــه بی ــو ک میگ

انتخــاب کنــد مجبــور می‌شــود دروغ گذشــته را ادامــه داده و 

دوســتانش را کــه در ایــن اکتشــاف کنــارش بودنــد دیوانــه و احمــق 

ــد. خطــاب کن

در ایــن میــان در می‌یابــد کــه دوســتانش بــرای برگردانــدن 

ــر  ــان در خط ــده‌اند و جانش ــهر ش ــن وارد ش ــه پایی ــا ب ــک پ کوچ

ــت... اس

بررسی فیلم: 

»کوچــک پــا« نمــادی از انســان‌ها اســت کــه در مســیر و راه‌هــای 

خــود کامــل و بالــغ نیســتند ولــی متاســفانه همــواره افــکار 

خــود را کامل‌تریــن و فرهنــگ خــود را بهتریــن می‌دانیــم. در 

ــودات و  ــا موج ــد یتی‌ه ــان می‌کنن ــان‌ها گم ــن انس ــن انیمیش ای

هیولاهــای وحشــی و خطرناکــی هســتند، فقــط بــه ایــن دلیــل کــه 

ــرِش  ــان غُ ــا برایش ــدای آن‌ه ــد و ص ــان را نمی‌فهمن ــای آن حرف‌ه

ــود  ــه خ ــکار  ب ــن اف ــا همی ــزرگ، و ب ــان ب ــت و اندام‌ش ــه اس گون

ــا را  ــروزی و کشــتن آن‌ه ــد و پی ــا را داده‌ان ــام آن‌ه ــل ع اجــازه قت

ــد. ــم می‌پندارن ــس عظی ــی ب موفقیت

امــا حقیقــت اصلــی ایــن انیمیشــن در پنهــان کاری و مخفــی کاری 

اســت کــه در هــر شــرایط و افــکاری اگــر مــا را بــه دروغ بکشــاند 

بــروز  و  مشــکلات  آغازگــر  می‌توانــد 

ــه  ــی کــه دیگــر ن روزمُردگی‌هــا باشــد. جای

ــم  ــره‌ای خواهی ــه ثم ــران می‌اندیشــیم و ن ــه دیگ ب

داشــت، بلکــه در دهکــده و پوســته‌های تخــم مرغــی 

ــم شــد. خــود محبــوس خواهی

راســتی و قــدرت حیــات در مســیح عیســی اســت 

و او خــود را راه و راســتی و حیــات نامیــد، چــرا 

ــد  ــم و رش ــه بگیری ــتی ریش ــد در راس ــه بای ک

کنیــم و وقتــی در مســیح رشــد کنیــم و در او 

ســلوک داشــته باشــیم ثمــره خواهیــم آورد.

آمیــن کــه در او و بــا او بمانیــم و ماننــد نــوزادی 

هــر روز و هــر روز بــه ســمت جوانــی رشــد کنیــم.

                                        

                                               امید سبوکی



شناسنامه فیلم:

ــردان  ــام کارگ ــدی در مق ــران احم ــد مه ــاخته بلن ــن س ــادره« اولی »مص

همچنیــن  و  بســیار  بازیگری‌هــای  از  پــس  کــه  احمــدی  می‌باشــد. 

ــم  ــک فیل ســابقه‌ای در دســتیاری کارگــردان و تهیه‌کنندگــی و ســاخت ی

کوتــاه، اینبــار بــا تکیــه بــر تجربیــات فیلم‌هایــی کــه حضــور داشــته اســت 

اثــری نســبتاً خــوب برجــای گذاشــت تــا در جایــگاه کارگردانــی نیــز نشــان 

ــه حضــور در ســالن ســینما مشــتاق  ــد تماشــاچیان را ب دهــد کــه می‌توان

کنــد.

تیمــی خــوب همچــون رضــا عطــاران و هومــن ســیدی در مقــام بازیگــری، 

ــا  ــزایی را ایف ــش بس ــز نق ــاچی نی ــذب تماش ــودن ج ــق ب ــر و موف در موث

کــرده اســت.

خلاصه فیلم:

اســماعیل )رضــا عطــاران( کــه مامــور خریــد در اداره ســاواک اســت 

برنــده بلیــط بخــت آزمایــی شــده و زمینــی 5000 متــری بــا پــول 

ــه  ــوع انقــاب او را ب ــا وق ــا ب ــد، ام ــداری می‌کن بدســت آمــده خری

ــا اداره ســاواک بازداشــت می‌کننــد. جــرم همــکاری ب

جــال، دوســت گرمابــه و گلســتان اســماعیل کــه حــال بــا دولــت 

ــماعیل  ــراری داده و اس ــبانه ف ــماعیل را ش ــد اس ــد کار می‌کن جدی

ــه همــراه همســر آمریکایــی و فرزندشــان وارد آمریــکا می‌شــوند. ب

ــر او  ــی گریبان‌گی ــکلات فرهنگ ــختی‌ها و مش ــدا س ــان ابت در هم

ــرای  ــی ب ــود وکالت ــن خ ــروش زمی ــی ف ــماعیل در پ ــود. اس می‌ش

ــری از  ــچ خب ــال‌ها هی ــت س ــا گذش ــی ب ــتد، ول ــال می‌فرس ج

ــتش  ــود دوس ــر می‌ش ــا خب ــه ب ــا اینک ــت ت ــن نیس ــروش زمی ف

جــال کــه دارای مقامــی در دولــت شــده بــه آمریــکا آمــده اســت. 

بــا ملاقــات دو دوســت قدیمــی اســماعیل در می‌یابــد کــه در 

ایــران در خطــر اســت و از آنجــا کــه در چنــد جمــع سیاســیون و 

اپوزیســیون خــارج از کشــور دیــده شــده اســت بازگشــت بــه ایــران 

ــش میســر نیســت. ــتانی زمین و بازس

ــی  ــن راه ــن زمی ــس گرفت ــرای بازپ ــیدی( ب ــن س ــد او )هوم فرزن

ایــران می‌شــود و پــس از بازداشــت و گفتــن تمــام زندگــی خــود و 

ــه  ــد کــه جــال مدت‌هــا پیــش زمیــن را فروخت ــدرش در می‌یاب پ

و بــا اختلاســی میلیــاردی از دولــت، راهــی آمریــکا شــده اســت...

بررسی فیلم:

»مصــادره« فیلمــی اجتماعی-کمــدی اســت کــه بیشــتر ســعی دارد 

ــه مشــکلات  ــاره ب ــران و اش ــا در ای ــتفاده از محدودیت‌ه ــا اس ــا ب ت

ــت  ــا وق ــد ت ــده وادار کن ــه خن ــاچی را ب ــع، تماش ــی جوام فرهنگ

ــد. ــم بزن ــرای آنهــا و گیشــه ســینما رق ــی را ب خوب

ــکل  ــم ش ــدی برای ــی جدی ــادره« معن ــم »مص ــدن فیل ــا دی ــا ب ام

ــادره آزادی... ــت و مص ــادره حقیق ــکار، مص ــادره اف ــت. مص گرف

تمامــی فیلــم در قابــی شــکل می‌گیــرد کــه بــر مبنــای شــنیده‌ها 

و گفتــار ســال‌ها زندگــی اســماعیل و خانــواده‌اش بــه هــدر رفتــه، 

ــود  ــختی‌ها می‌ش ــی و مشــکلات و س ــای روح دســت‌خوش زخم‌ه

و همــه این‌هــا نشــأت گرفتــه از پنهــان حقیقــت اســت؛ حقیقتــی 

ــران  ــنیده‌های دیگ ــا و ش ــر گفته‌ه ــان ب ــا اطمین ــال‌ها ب ــه س ک

سرچشــمه گرفته‌اســت.

ــه سال‌هاســت در  ــادم ک ــی افت ــاد حقیقت ــم بی ــن فیل ــدن ای ــا دی ب

ــر اســاس  کشــورهایی همچــون ایران‌مــان مخفــی شــده اســت و ب

ــد  ــد. اشــتباه نکنی ــا را شــکل داده‌ان ــی م شــنیده‌های کــذب زندگ

صحبــت از سیاســت و سیاســتمداری نیســت چــرا کــه ســواد 

سیاســی نداریــم، امــا گفتــار در مــورد حقیقــت کلام خداونــد اســت 

کــه سال‌هاســت اجــازه نمی‌دهنــد مــردم آن را بخواننــد چــرا 

ــه  ــد ک ــوان می‌کن ــت. کلام عن ــد اس ــت در کلام خداون ــه حقیق ک

اگــر در کلام او بمانیــم حقیقــت را خواهیــم یافــت و ایــن حقیقــت 

باعــث آزادی و رهایــی مــا از اســارت‌هایمان خواهــد شــد. اســارت 

ــض او  ــی و فی ــیدن نیکوی ــان، نچش ــناختن خداوندم ــا، نش نادانی‌ه

ــیح  ــی مس ــیله عیس ــه بوس ــی ک ــت و فیض ــت دادن رحم و از دس

ــا شــده اســت. برایمــان مهی

حقیقتــی کــه سال‌هاســت مصــادره شــده اســت. مــردم بــا 

ــده او  ــد از مســیح و کلام زن شــنیده‌هایی کــه در گوششــان کرده‌ان

ــه مــا نشــان خواهــد داد و  دور شــده‌اند. کلامــی کــه حقیقــت را ب

چشــیدن ایــن حقیقــت رهایــی بــه ارمغــان دارد. رهایــی از اســارت 

ــاه و تاریکــی. گن

حقیقتــی کــه حتــی از فرزندانمــان مخفــی اســت، چــرا کــه مــا بــا 

ــرای  ــد حتــی مانعــی ب ــا خورانده‌ان ــه م ــکاری کــه ب شــنیده‌ها و اف

فرزندانمــان شــده‌ایم؛ همــان شــنیده‌ها را بــه آن‌هــا انتقــال 

ــا  ــن‌ها بن ــر ش ــه ب ــره بلک ــر صخ ــه ب ــان را ن ــم و زندگی‌م داده‌ای

ــرب  ــار مخ ــی آث ــه و طوفان ــر زلزل ــا ه ــه ب ــن‌هایی ک ــم. ش کرده‌ای

ــان را کاشــته  ــن و پنه ــای چرکی ــا، زخم‌ه ــر روح م و ویرانگــرش ب

اســت.

ــاره  ــم درب ــل کنی ــی تام ــم کم ــن فیل ــای ای ــع تماش ــاً در موق لطف

شــده‌هایمان. »مصــادره« 

فیض و روشنایی و نور مسیح نمایانگر راهتان باشد.



کتــاب زن بــا توجــه بــه نیــاز زنــان و هویــت گمشــده آنهــا در ایــن 

ــه زن  ــا ب ــگاه م ــده اســت. ن ــته ش ــی نوش ــی و فرهنگ ــع زمان مقط

چیســت؟ نــگاه جامعــه بــه زنــان چگونــه اســت؟ و حتــی نــگاه زنــان 

بــه خودشــان چگونــه شــکل گرفتــه؟ بســیاری از زنــان در دفــاع از 

ــد؛  ــر می‌بینن ــودن را برت ــده و زن ب ــراط ش ــار اف ــود دچ ــت خ هوی

بســیاری از زن بــودن متنفرنــد و هویــت جعلــی مــرد را بــرای خــود 

می‌ســازند و بــه اصطــاح بــرای خــود مــردی هســتند؛ بســیاری از 

زنــان هماننــد پرنــده‌ای در قفس‌انــد و برخــی همچــون کالا...؛ امــا 

ــد؟ ــه می‌بین ــد زن را چگون خداون

ایــن کتــاب هویــت گــم شــده زنــان را بــه آن‌هــا یــادآور می‌شــود 

و بــا نــگاه بــه عملکــرد زنانــی کــه در کتــاب مقــدس از آن‌هــا یــاد 

ــه‌ای  ــرده و زاوی ــی ک ــی را بررس ــت و منف ــکات مثب ــت ن ــده اس ش

ــد. ــا می‌ده ــه م ــناخت زن را ب ــد از ش جدی

را  رویدادهایــی  و  اتفاقــات  از  مجموعــه‌ای  مقــدس  کتــاب  در 

ــدا  ــرات در خ ــدا و ثم ــه خ ــبت ب ــا نس ــناخت م ــه ش ــم ک می‌بینی

ــان  ــا نش ــه م ــردن را ب ــردن و نک ــورت ک ــدا مش ــا خ ــدن، و ب مان

ــارج از آن  ــت و خ ــت اس ــه در آن امنی ــی ک ــار چوب ــد. چه می‌ده

ــارت. اس

نویســنده در ایــن کتــاب عملکــرد زنانــی در کتــاب مقــدس همچون 

حــوا، ســارا، هاجــر، ربــکا، نعومــی، لیــه، راحیــل، اســتر، حنــا، مریــم 

ــا و  ــه فراخواندگی‌ه ــادر عیســی و... را نســبت ب ــم م ــه، مری مجدلی

ــر روی  ــتر ب ــه بیش ــر چ ــت، و ه ــرده اس ــی ک ــان بررس ضعف‌هایش

زندگــی آن‌هــا دقیــق شــویم شــباهت خودمــان را بــا آن‌هــا بیشــتر 

خواهیــم یافــت.

ــا همچــون  ــم؟ آی ــزاری بوده‌ای ــوی تاثیرگ ــا همچــون اســتر بان آی

ــد  ــرای خداون ــی ب ــا دل ــون حن ــا همچ ــتیم؟ آی ــی هس ــه قربان لی

ــتن  ــم؟ آبس ــب داری ــر ل ــود« ب ــم »بش ــل مری ــدر مث ــم؟ چق داری

چــه هســتیم؟

ســوالات بســیاری اســت کــه می‌توانــد مســیر افــکار مــا را تغییــر 

ــور مســیح و در راســتی،  ــن ســوالات در ن دهــد؛ جــواب همــه ای

ــه مــا نشــان می‌دهــد. ــد را ب ــد یــک زن در خداون هویــت جدی

ــون  ــان همچ ــر وجودت ــتید، اگ ــی هس ــد زخم ــر می‌کنی ــر فک اگ

ــن  ــید، ای ــان را نمی‌شناس ــی خودت ــده و حت ــته ش ــی شکس جام

ــرده  ــادآوری ک ــما ی ــه ش ــودن را ب ــد ب ــد خداون ــاب ارزشِ فرزن کت

و بــرای شــروعی تــازه و دریافــت هویتــی تــازه می‌توانــد بــه شــما 

کمــک کنــد. شــناخت هویــت حقیقــی زن و کاربــرد عملــی کتــاب 

ــد. ــاب می‌باش ــن کت ــت ای ــدف و الوی ــی، ه ــدس در زندگ مق

شــرایط خانــواده، جامعــه، گذشــته و حتــی شــرایط خصوصــی فــرد، 

معیارهــای بســیاری بــه همــه بــرای شــناخت هویــت زن داده اســت. 

امــا براســتی کتــاب مقــدس در ایــن رابطــه چــه می‌گویــد؟

ــا  ــد تنهــا داور و قاضــی اســت. اگــر جامعــه زن را حیــوان ی خداون

کالا خطــاب می‌کنــد کلام خداونــد چــه می‌گویــد؟ کلام خــدا 

نقشــی حیاتــی بــه زن داده اســت و او را اســتخوانی از اســتخوان‌ها 

ــم در  ــه دریابی ــا چگون ــد...؛ ام ــرد می‌خوان ــت م ــتی از گوش و گوش

ــگ  ــور فرهن ــد و چط ــه می‌گوی ــا چ ــه م ــاوت کلام ب ــرایط متف ش

ــور  ــم. بط ــال کنی ــد را دنب ــح در خداون ــرد درســت و صحی و عملک

ــه زن در  ــد ک ــز کن ــر روانشناســی ممکــن اســت تجوی ــال: دکت مث

ــبت  ــود نس ــدات خ ــه تعه ــد ب ــختی‌ها می‌توان ــرایط و س ــن ش ای

بــه همســر و فرزندانــش عمــل نکنــد و حتــی وارد رابطــه‌ای دیگــر 

ــد را  ــناس کلام خداون ــز و راه‌کار روانش ــن تجوی ــا در ای ــود، ام ش

ــد کلام  ــس بای ــرده؛ پ ــاوز ک ــود تج ــدود خ شکســته اســت و از ح

خــدا را دنبــال کــرد، چــرا کــه تنهــا چــراغ بــرای راه‌هــای ماســت و 

نظــرش متفــاوت بــا دیــدگاه زمینــیِ مــا تــا در جاده‌هــای زندگــی 

ــم. ــور او گام برداری ــوت در ن ــان و ق ــا اطمین ب

ــرای همــه یکســان جــاری شــده و تفاوتــی میــان مــرد و  نجــات ب

زن در دریافــت ایــن هدیــه وجــود نــدارد و در کلام 

بــه وضــوح آمــده کــه میــان مــرد و زن در رابطــه‌ی 

ایمانــی تفاوتــی نیســت...

ــان در  ــیله ایم ــه وس ــما ب ــی ش ــرا همگ »زی

ــد.  ــدا می‌باش ــران خ ــی، پس ــیح عیس مس

زیــرا کــه همگــی شــما کــه در مســیح تعمید 

یافتیــد، مســیح را در بــر کردیــد. دیگــر نــه 

یهــودی معنــی دارد نــه یونانــی، نــه غــام نه 

آزاد، نــه مــرد نــه زن، زیــرا شــما همگــی در 

ــان  ــتید.« )غلاطی ــی هس ــی یک ــیح عیس مس
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فصــل بــه فصــل ایــن کتــاب از نــگاه و هــدف خــدا 

بــرای فرزندانــش صحبــت می‌کنــد و اینکــه چطــور 

خداونــد در ضعف‌هایشــان آنهــا را یــاری داده اســت؟ 

چطــور در شــرایط مختلــف خداونــد بــا آنهــا ملاقــات 

کــرده و هــر کــدام را بــه نــام فراخوانــده اســت؟ آیــا 

ــه  ــر ن ــد و اگ ــا در هــدف خــدا حرکــت کرده‌ان آن‌ه

ثمــره‌اش چــه شــده اســت؟

ــات  ــا ملاق ــا م ــا ب ــب ماســت ت ــد همیشــه پشــت در قل آری خداون

کنــد. عملکــرد مــا چیســت؟ آیــا در مقابــل وعده‌هــای او همچــون 

ــا همچــون هاجــر وقتــی قــدرت  ســارا تــاش انســانی می‌کنیــم ی

ــم؟  ــتفاده می‌کنی ــری اس ــه دیگ ــر علی ــم از آن ب ــس می‌کنی را ح

آیــا ازدواج‌هــای مــا موافــق بــا فرهنــگ جامعــه پیــش مــی‌رود؟ اگــر 

ــرای  ــد ب ــم؟ خداون ــک در آن می‌بینی ــر نی ــدر ثم ــه ق ــی‌رود چ م

تمامــی انتخاب‌هــای مــا در زندگــی از طریــق کتــاب مقــدس الگــو 

ــم؟ ــی پیــش می‌روی ــا چــه الگوی ــا ب داده اســت؛ م

ایــن کتــاب ســعی بــر ایــن دارد تــا فرهنــگ کتــاب مقــدس را بــه 

ــک  ــه آن نزدی ــر گاه ب ــه ه ــم ک ــا اراده‌ای را ببینی ــاند ت ــا بشناس م

ــدر  ــا اراده و نقشــه پ ــل اســت و مناســب، و آن تنه می‌شــویم کام

ــرای هــر یــک از ماســت. آســمانی ب

ــا  نویســنده از مــا دعــوت می‌کنــد، کــه اگــر امــروز در جامعــه‌ای ب

ــا  ــه انته ــا ب ــاب را ت ــن کت ــم ای ــد کرده‌ای ــی رش ــه‌های مذهب ریش

ــاب و فصل‌به‌فصــل  ــی، باب‌به‌ب ــن ســفر روحان ــا ای ــم. ت ــال کنی دنب

مــا را بــه عمقــی از کتــاب مقــدس ببــرد بلکــه بــا تامــل در آیــات 

ــن  ــم و در ای ــود را بیابی ــده خ ــت گمش ــخصیت‌های کلام هوی و ش

هویــت واقعــی و حقیقــی در مســیح ریشــه گرفتــه، رشــد کنیــم و 

بــه قامــت مســیح درآییــم.

بیاییــد تــا بدن‌هایمــان را همچــون قربانــی زنــده و پســندیده خــدا 

تقدیــم کــرده و بــا نــو شــدن ذهــن خــود دگرگــون شــویم. تحولــی 

ــی  ــگ، بلکــه ریشــه در خــدا و فیــض ب ــه در ریشــه و فرهن ــه ن ک

ــو  ــخیص اراده نیک ــه تش ــادر ب ــگاه ق ــه آن ــرا ک ــدش دارد. چ مانن

ــن.  ــود، آمی ــم ب ــل او خواهی پســندیده و کام

                                                                المیرا عزیزی



در ایــن شــماره از ماهنامــه اســمیرنا در صفحــه ســبک 

ــتفاده  ــح اس ــرز صحی ــه ط ــم ب ــر داری ــی در نظ زندگ

ــا  ــتر خانه‌ه ــروزه در بیش ــم. ام ــو بپردازی از مایکرووی

مایکروویــو بــرای پخــت و پــز ســریع و یــا گــرم کــردن 

فــوری غــذا مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد. اظهــارات 

ــد  ــا می‌باش ــن مبن ــر ای ــی ب ــت جهان ــازمان بهداش س

کــه اگــر ملاحظــات ایمنــی را رعایــت کنیــد و 

ــد  ــتفاده کنی ــو اس ــد از مایکرووی ــه بای ــه ک همانگون

ــد. ــد آم ــه وجــود نخواه خطــری ب

ــرای  ــه دلیــل امواجــی کــه ب ــو ب ــل توجــه اســت کــه مایکرووی قاب

ــاز دارد. یکــی  ــه ظــروف خاصــی نی ــد ب پخــت غــذا ســاطع می‌کن

ــد  ــوع خوان ــو ممن ــرای مایکرووی ــوان آن را ب ــه می‌ت ــی ک از ظروف

ظــروف فلــزی اســت. از گذاشــتن ظــروف فلــزی در ایــن دســتگاه 

خــودداری کنیــد. ایــن نــوع ظــروف باعــث جرقه‌هایــی شــبیه رعــد 

و بــرق در مایکروویــو می‌شــود کــه ایــن جرقه‌هــا بــرای مایکروویــو 

ــا  ــواج ب ــورد ام ــع برخ ــت در مواق ــن اس ــی ممک ــت؛ حت ــر اس مض

ــد. از اســتفاده  ــش ســوزی رخ ده ــز شــعله‌ور شــده و آت ســطح فل

ــدن  ــس ش ــث منعک ــرا باع ــد، زی ــز بپرهیزی ــی نی ــل آلومینیوم فوی

اشــعه‌های مایکروویــو می‌شــود و ممکــن اســت بــه خــود دســتگاه 

نیــز صدمــه وارد کنــد.

 مایکروویــو بــا ایجــاد ریــز موج‌هــا، در واقــع نوعــی تابــش 

و  می‌کنــد  پراکنــده  دیواره‌هــا  اطــراف  در  الکترومغناطیســی 

عملکــرد آن بــه ایــن صــورت اســت کــه ایــن ریــز موج‌هــا توســط 

ــد جــذب  ــت موادهــای خوراکــی قبــل از اینکــه از بیــن برون رطوب

ــود. ــرم می‌ش ــرعت گ ــا س ــذا ب ــه غ ــده، در نتیج ش

ــو  ــد کــه اســتفاده از مایکرووی ــن باورن ــر ای ــی از مــردم ب خیل

ســرطان‌زا می‌باشــد. امــا بــر اســاس تحقیقــات انجمــن 

ــور  ــه ط ــتگاه ب ــن دس ــه از ای ــی ک ــا زمان ــکا، ت ــرطان آمری س

اصولــی و طبــق دســتورالعمل اســتفاده شــود هیــچ خطــری شــما 

را تهدیــد نمی‌کنــد.

ــد  ــه فاق ــو ک ــه مایکرووی ــص ب ــروف مخت ــه از ظ ــد ک ــت کنی دق

ســرب، فتــالات یــا BPA اســت اســتفاده کنیــد. از اســتفاده ظــروف 

پلاســتیکی نیــز بپرهیزیــد، زیــرا بــا حــرارت بالا، ســاختار شــیمیایی 

ایــن ظــروف تغییــر خواهــد کــرد و مــواد ســمی وارد غــذا می‌شــوند. 

ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــرای ق ــد ب ــه می‌کنن ــگران توصی پژوهش

تشعشــع کمتــر بهتــر اســت هنــگام روشــن بــودن تــا حــد ممکــن 

از مایکروویــو فاصلــه بگیریــد.

شیشــه مایکروویــو یکــی از قســمت‌های مهــم ایــن دســتگاه 

ــعات آن دارد و  ــرل تشعش ــز در کنت ــی نی ــش مهم ــد و نق می‌باش

ــا مشــکلاتی  ــر ب ــت. اگ ــد جــدی گرف ــه آن را بای ــه‌ای ب ــر صدم ه

ــرادی در  ــا ای ــولای درب و ی ــه‌ی درب، ل ــیبی در شیش ــون آس چ

ــض  ــا تعوی ــر ی ــان تعمی ــا زم ــدید ت ــه ش ــدن درب مواج ــته ش بس

ــد. ــتفاده نکنی ــه از آن اس ــت ک ــر اس بهت

از مایکروویــو نــه تنهــا بــرای گــرم کــردن غــذا می‌تــوان بهــره بــرد 

بلکــه در بعضــی مواقــع برخــی 

ــم  ــذا را ه ــش غ ــا و پی از غذاه

ــه  ــو تهی ــا مایکرووی ــوان ب می‌ت

ــات،  ــای تحقیق ــر مبن ــرد. ب ک

ویتامیــن C کــه معمــولاً در 

ــی‌رود  ــن م ــع پخــت از بی مواق

ــالای گــرم  ــه علــت ســرعت ب ب

شــدن غــذا در مایکروویــو حفظ 

می‌شــود. یــک مــورد دیگــر هــم کــه بایــد بــه هنــگام پخــت غــذا 

ــورد  ــذای م ــه غ ــت ک ــن اس ــرد ای ــه ک ــه آن توج ــو ب در مایکرووی

نظــر را بــه تکه‌هــای کوچــک تقســیم کــرد، چــون در حیــن پخــت 

ــا  ــد. ب ــرارت نبینن ــت ح ــت یکنواخ ــن اس ــذا ممک ــطح غ ــه س هم

ــرد  ــتفاده ک ــوری اس ــیله ط ــن وس ــوان از ای ــت می‌ت ــی درس آگاه

ــه مضــر. ــد باشــد ن ــه برایمــان مفی ک

بــرای تمیــز کــردن ایــن دســتگاه می‌توانیــد در یــک ظــرف 

شیشــه‌ای یــک پیمانــه آب و یــک قاشــق ســرکه ســفید بریزیــد و 

داخــل مایکروویــو گذاشــته و بــه مــدت 3 الــی 5 دقیقــه دســتگاه را 

روشــن بگذاریــد، ســپس محلــول را بیــرون آورده بــا یــک دســتمال 

ــنهاد  ــد. پیش ــز کنی ــی تمی ــه راحت ــل آن را ب ــب داخ ــرم و مناس ن

می‌کنیــم قبــل از خریــد هــر وســیله‌ای و یــا قبــل از هــر انتخابــی 

تحقیــق و مشــورت کنیــد؛ همانطــور کــه خداونــد بارهــا در مــورد 

ــردن  ــورت ک ــای مش ــال و مزیت‌ه ــاب امث ــردن در کت ــورت ک مش

ــق و مشــورت انتخــاب  ــا تحقی ــر اســت ب ــی داده بهت ــا آگاه ــه م ب

درســتی داشــته باشــیم تــا ســبک زندگــی ســالمی را دنبــال کنیــم.

ایــن مطلــب مــن را بــه یــاد روزهــای قبــل از ایمانــم بــه خداونــد 

ــال  ــه دنب ــگاه ب ــا هیچ ــت م ــن اس ــت. ممک ــیح انداخ ــی مس عیس

ــط  ــتگاه توس ــن دس ــه ای ــال ک ــم و ح ــو نبوده‌ای ــد مایکرووی خری

ــا معرفــی می‌شــود مشــتاق شــده و یــک دســتگاه  ــه م شــخصی ب

مایکروویــو تهیــه می‌کنیــم و بــه منــزل می‌آوریــم؛ ولــی همچنــان 

کاری بــرای مــا انجــام نمی‌دهــد تــا زمانــی کــه نســبت بــه کارآیــی 

ــه  ــا مطالع ــی ب ــم. وقت ــنایی لازم را بدســت آوری ــتگاه آش ــن دس ای

ــتگاه  ــدیم می‌بایســت دس ــه آن آگاه ش ــا نســبت ب ــه راهنم دفترچ

ــه بــرق متصــل کــرده و حــال بــه آن اعتمــاد کنیــم کــه ایــن  را ب

کارهــا را انجــام می‌دهــد؛ در واقــع ســپردن بخــش مهمــی از ایــن 

ــی خــدا را نمی‌شــناختم و حتــی  پروســه می‌باشــد. مــن هــم زمان

بــه دنبــال ایــن نبــودم کــه تحقیــق کنــم اصــاً خدایــی وجــود دارد! 

امــا بعــد از اینکــه خداونــد توســط عیســی مســیح مــرا بــه آشــتی 

بــا خــود فــرا خوانــد بــه او کــه خــدای حقیقــی اســت ایمــان آوردم، 

او را وارد زندگــی‌ام کــرده بــرای شــناخت او قــدم برداشــتم؛ پــس از 

آن بــه او اعتمــاد کــردم و خــودم را بــه او ســپردم و او شــد پادشــاه 

و سَــرِ زندگــی‌ام.

انتخــاب بــا مــن و شماســت؛ بیاییــد تــا راه‌هــای خویش را ســنجیده 

و آنهــا را بیازماییــم؛ بیاییــد تــا بــه ســوی خداونــد بازگشــت کنیم...



با درود به همه فارسی زبانان جهان و به امید اینکه سالی پر از برکت 

و نیکوئی خداوند را شروع کرده باشید.

نوروز ۹۸ را به شما تبریک عرض می‌کنم و می‌طلبم در سال جدید 

برای  نو و عشق و وجدی جدید،  افکار، طراوتی  و  نو شدن ذهن  با 

عیسی  برای  ملکوت خداوند، شاگردانی لایق  پیشبرد   در  سهم‌مان 

مسیح باشیم و نور و نمکی برای جهان.

بر هدف  و  کرده  مطالعه  مجله  در صفحات  پیشتر هم  که  همانطور 

آشنا هستید  است  با کلام  فرزندان خدا  این مجله که آشتی  اصلی 

گفتنی‌ست خیلی از ما شاید سال‌ها ایماندار هستیم و کلام خدا را 

کار،  محل  در  امروز  آیا  اینجاست،  سوال  ولی  باشیم  خوانده  بارها 

طرز تهیه:
* ابتدا آب را جوشانده و برنج را پس از شستشو در آن قرار می‌دهیم 

و مقداری کافی نمک در آن می‌ریزیم و در زمان مناسب آبکش کرده 

و کنار می‌گذاریم.

با  و  کنید(  خرد  یا خلال  نگینی  )می‌توانید  کرده  خرد  را  پیازها   *

زردچوبه و نمک در تابه‌ای نسبتاً بزرگ تفت می‌دهیم.

* بعد از تفت کامل، ابتدا شوید و پس از آن اسفناج را که قبلًا کاملًا 

خرد کرده‌ایم با فاصله زمانی چند دقیقه به پیاز اضافه کرده و کاملًا 

تفت می‌دهیم.

* سپس درب تابه را گذاشته تا کمی آب بیاندازد.

* در قابلمه‌ای مناسب روغن و کمی پودر زعفران ریخته و یک الی 

دو عدد نان لواش را درون قابلمه و در کف برای ته‌دیگ قرار می‌دهیم.

* سپس لایه به لایه برنج و سبزی تفت شده را در قابلمه روی قرار 

می‌دهیم. )دقت داشته باشید شاید سبزی بنظر شما در این دستور 

کمی زیاد باشد ولی هر چقدر سبزی بیشتر باشد طعم غذا و برنج را 

مطبوع و بهتر خواهد کرد.(

* سپس درب قابلمه را گذاشته و شعله را برای دقایقی زیاد کرده تا 

مدت  به  و  کرده  کم  را  شعله  شود، سپس  بخار جمع  قابلمه  درون 

حدود ۳۰ دقیقه برنج را دم می‌گذاریم.

* حال در این زمان به سراغ ماهی‌ها رفته بعد از شستشو و گرفتن 

پولک‌ها از دم تا زیر باله‌های جلو را از شکم با چاقو باز می‌کنیم.

به روغن زیتون و  را  را کاملًا شسته و تمامی ماهی  * درون ماهی 

نمک فلفل سیاه و زنجبیل رنده شده تازه آغشته می‌کنیم.

چون  بماند  مواد  در  که  کافیست  ماهی  برای  دقیقه   ۲۰ حدود   *

گوشت ماهی لطیف است و سریع مواد را به خود جذب می‌کند.

تک‌تکِ  داغ شدن  از  بعد  و  داده  قرار  شعله  روی  مناسب  تابه‌ای   *

ماهی‌ها را در آن قرار داده و سرخ می‌کنیم. )به یاد داشته باشید برای 

این وزن ماهی ۱۰ الی ۱۵ دقیقه پخت کافی است.(

یا  و  را در یک دیس  و ماهی‌ها  برنج  را در ظرف  برنج  * حال 

سینی مناسب، با انواع سبزی و لیمو تزئین کرده و در سفره 

قرار می‌دهیم.

سالی خوب و پر از برکت برای همه شما آرزومندیم...

زندگی، خیابان و جای جای دیگر این کره خاکی در برابر افکار دنیایی 

امروز  می‌کنیم؟  رفتار  مقدسی  کتاب  جهان،  ناسازگاری‌های  و 

می‌خواهیم شما را به یک چالش در صفحه آشپزی دعوت کنیم.

دستور پخت سبزی پلو ماهی را ارائه داده‌ایم و از شما دنبال‌کنندگان 

اسمیرنا می‌خواهیم در مشارکت با اعضای خانواده و یا دوستان که با 

این غذای سنتی عید نوروز را آماده کنید. هر  هم زندگی می‌کنید 

کسی سهمی در طبخ این غذا داشته باشد و در آخر عملکرد خودتان 

را بررسی کرده و با کتاب مقدس مقایسه کنید و ببینید تا چه اندازه 

همبستگی،  تواضع،  گذشتگی،  خود  از  رهبری،  کیک  این  پخت  در 

مشارکت، پوشش ضعف دیگران و برجسته کردن نقاط قوت یکدیگر 

و... را رعایت کرده‌اید؛ آنجا متوجه خواهیم شد که چقدر کلام خداوند 

در زندگی روزمره ما جاری است و تا چه اندازه سکان زندگی‌هایمان 

را به خداوند سپرده‌ایم.



ــار و  ــدن به ــه آم ــزان ک ــما عزی ــه ش ســام و درودی مســیحایی ب

ــان روح  ــکیده و جری ــاخه‌های خش ــه زدن ش ــای جوان ــس زیب ح

ــا آمــدن عیســی بــه قلب‌هایتــان  حیــات در شــریان‌های مــرده را ب

ــت. ــان نوروزیس ــر روز برایت ــان ه ــد و بدین‌س ــس کرده‌ای لم

ــا  ــکاوک ب ــه چ ــن ک ــو، همچنی ــال ن ــای س ــن روزه ــن آغازی در ای

ــاغ خــزان زده  ــه گــوش ب ســرودهای شــاد مــژده آمــدن بهــار را ب

می‌رســاند مــا نیــز بشــارت آمــدن مســیح عیســی، تنهــا راه حیــات 

ــم. ــام می‌کنی ــما اع ــه ش ــدان را ب جاوی

شــکر ای پــدر تغییرهــای شــگرف، شــکر ای پــدر تبدیل‌هــای زیبــا 

ــرده‌ام  ــاخه‌های م ــی، ش ــار کن ــزان زده‌ام را به ــاغ خ ــدی ب ــه آم ک

ــا پــا گیــرم، رشــد  ــا منــی ت ــه زیبایــی شــکوفا ســازی. ب ــو ب را از ن

کنــم و ثمــرآور شــوم؛ هللویــا. عزیــزان آمــدن مســیح آمــدن دَمِ بهار 

ــی  ــار در زیبای ــد و اینب ــد می‌کن ــو متول ــا را از ن اســت، چــرا کــه م

ــا  ــه پاه ــارت‌ها ب ــا و اس ــا بند‌ه ــدان. ام ــی جاوی ــام و در حیات تم

می‌پیچنــد تــا محبــوس کننــد روح را در تاریکــی و ژرفــای عمیــق. 

امــا بــه شــما می‌گوییــم دل قــوی داریــد...؛ تنهــا و تنهــا روزنــه‌ای 

ــا  ــن تاریکی‌ه ــن و عمیق‌تری ــر بزرگ‌تری ــا عم ــت ت ــور کافیس از ن

را بــه پایــان برســاند. لطفــاً ایــن را از خــود دریــغ نکنیــد، دریچــه 

ــر  ــی بگشــایید و بنشــینید نظاره‌گ ــور حقیق ــه روی ن ــان را ب قلب‌ت

کارهایــش باشــید.

ــدی  ــه مســکن جدی ــادر ک ــم م ــد از بطــن و رح ــرای تول ــی ب آدم

اســت پــا بــه ایــن دنیــا می‌گــذارد. در روزهــای ابتدایــی بــارداری، 

احــوال مــادر متلاطــم و نچنــدان خوشــایند دیــده می‌شــود. 

ــد.  ــی کرده‌ای ــی را زندگ ــن حس ــه چنی ــید ک ــی باش ــاید بانوی ش

روزهــای آغــاز بــارداری همــراه بــا احــوال ناخوشــایندش بــا رشــد و 

ــادر کــم  ــن و م ــاط بیــن جنی ــراری ارتب ــن و برق شــکل‌گیری جنی

کــم مبــدل بــه آرامــش می‌شــود و ایــن برقــراری ارتبــاط همچــون 

مُسَــکِنی اســت بــرای تنهایــی جنیــن و ســختی‌های مــادر. مدتــی 

زیــاد بــه طــول نمی‌انجامــد کــه ایــن اتصــال و ارتبــاط در رحــم بــا 

ــه‌ی  ــد. گری ــان می‌یاب ــاف پای ــد ن ــده شــدن بن ــا و بری ــه دنی ورود ب

ــا بطــن  ــرای قطــع اتصــال ب ــد گواهــی اســت ب ــد فرزن لحظــه تول

ــه دلیــل رفــع نیازهــای  ــی مراقبت‌هــا و نزدیکــی مــادر ب مــادر؛ ول

اولیــن روزهــا و ســال‌ها حــس آرامــش را برایــش ایجــاد می‌کنــد. 

ــا گذاشــتن  ــا پ ــود، چــرا کــه ب ایــن آرامــش نیــز ابــدی نخواهــد ب

ــی  ــه و تنهای ــخ فاصل ــس تل ــه ح ــه مدرس ــن ب ــاع و رفت ــه اجتم ب

ــته او را  ــاید ناخواس ــای نادرســت و ش ــد و القاه ــد ش ــروع خواه ش

ــی از  ــودن دعــوت می‌کنــد. جمــات و طبقــه بندی‌های ــه تنهــا ب ب

ایــن قبیــل: ایــن خوراکــی مــال تــو اســت، خــودت بخــور. پــدر تــو 

پزشــک اســت و خانــواده فلانــی کارمنــد و یــا فرهنگــی اســت. پــدر 

تــو یــک نظامــی اســت؛ بــا ایــن دوســت نشــوی و بــا آن یکــی نبایــد 

ارتبــاط برقــرار کنــی، چــون در حــد و شــأن تــو نیســت...؛ آرام آرام 

ــی‌اش را  ــدد و تنهای ــش می‌بن ــد نق ــن فرزن ــدی در ذه ــه بن طبق

ــد. ــادآوری می‌کن ی

ــط آن را بــا درس  ــه غل ــی ب ــکین داد. برخ ــی را تس بایــد تنهای

ــی در  ــی پ ــع تحصیل ــردن مقاط ــی ک ــدف و ط ــای بی‌ه خواندن‌ه

ــه پایــان خواهــد رســید.  پــی می‌گذراننــد؛ امــا ایــن هــم زمانــی ب

ــا  ــد، ام ــر می‌کنن ــدوزی پُ ــروت ان ــا ث ــود را ب ــی خ ــی تنهای برخ

ــد از  ــی دارد و بع ــم زمان ــروت ه ــت آوردن ث ــه دس ــن ب ــادی ای ش

ــش  ــلب آرام ــب س ــان موج ــه اندوخته‌هایش ــد ک ــی می‌بینن مدت

ــرژي  ــی ان ــت. برخ ــوده اس ــات ب ــدون ثب ــا ب ــادی آنه ــده و ش ش

صــرف نمی‌کننــد، احــوال ناخوشایندشــان را بــا انــزوا طلبــی و بــه 

ــده‌ای  ــد؛ ع ــپری می‌کنن ــواب س ــودن در خ ــن و ب ــواب رفت رختخ

جــای خالــی را بــا ســیگاری بیــن انگشــتان و یــا بدتــر از آن، موادی 

ــر  ــد پُ ــایند دور کن ــات ناخوش ــی از احساس ــرای لحظات ــه او را ب ک

می‌کننــد. برخــی هســتند کــه ایــن زمــان را بــا پــر خــوری و غــذا 

ــک  ــه ت ــک ب ــا ت ــد. ام ــن می‌کنن ــل جایگزی ــای بی‌دلی خوردن‌ه

ــرای  ــی ب ــده صحیح ــین دهن ــان و داروی تکس ــون درم ــا چ این‌ه

ــود  ــدل می‌ش ــمی مب ــه س ــان ب ــرور زم ــه م ــت ب ــان نیس احوالش

ــه  ــی ک ــل بحث ــناخت دلی ــرای ش ــود ب ــه‌ای ب ــن مقدم ــک؛ ای مهل

ــم. ــروع آن‌ را داری قصــد ش

درد جان‌ســوزِ حاصــل از وابســتگی‌های اشــتباه؛ تنهــا یکــی از 

آنهــا بــا نــام بیمــاری اعتیــاد بــه گــوش همــه آشناســت، امــا تــک 

بــه تــک اینهــا نیــز خــود می‌توانــد بــه نوعــی اعتیــاد مبــدل شــود. 

ــردن در  ــو ک ــرای نمِ ــانس بیشــتری ب ــواد مخــدر ش ــه م ــاد ب اعتی

ظاهــر دارد چــرا کــه بعــد از مدتــی آثــارش در جســم و روح فــرد 

ــت  ــری اس ــت دیگ ــتگی‌های نادرس ــی وابس ــود؛ ول ــان می‌ش نمای

ــاهده  ــل مش ــه قاب ــاری نهفت ــون بیم ــال‌ها همچ ــال‌ها و س ــه س ک

نمی‌باشــد و سَــم حاصــل از آن، حیــات را از روح می‌گیــرد. اعتیــاد 

ــا و اســارت‌هایی اســت کــه روح را  ــواد مخــدر یکــی از بنده ــه م ب

ــد و اجــازه لمــس زندگــی آزاد  ــک محبــوس می‌کن ــدان تاری در زن

ــا شــما همــراه خواهیــم  ــه شــخص نمی‌دهــد. ب ــور را ب و رهــا در ن

بــود در چنــد شــماره بــا موضــوع درمــان و رهایــی از ایــن بنــد و از 

ــا همــراه باشــید. ــا م ــم ب ــز می‌خواهی شــما نی

صلح و سلامت خداوند با شما باشد و بماند.

                                                                         مایا مقدم



درود و تبریـک بمناسـبت فـرا رسـیدن سـال نو به شـما عزیـزان در 

خداونـد؛ صلـح و سالمتی مسـیح بر شـما باد.

مدتـی کـه در ایـن مجله با شـما همراه بودیم سـعی بر این داشـتیم 

تـا بیاموزیـم کـه چگونـه فرزندانمـان را در هـدف مسـیحایی، گام 

زدن در خداونـد و هویت‌شـان در مسـیح رشـد دهیـم. آموختیم که 

در ایـن مسـیر بـا هدایـت خداونـد هـدف بلند مـدت تعییـن کرده، 

سـپس بـا هدف‌هـای کوتـاه مـدت دیگـری کـه در راسـتای هـدف 

اصلـی شـکل گرفته‌انـد هـر روزه بـا برنامه‌ریـزی در 

و  از ضعف‌هـا  می‌کنیـم؛  حرکـت  جلـو  بـه  راه  ایـن 

اشـتباهات درس می‌گیریـم و ماننـد نوزادی که رشـد 

می‌کنـد هـر روز بالـغ می‌شـویم تـا در مسـیر 

روحانـی راه برویـم و کمتـر زمیـن بخوریـم.

امـا بـرای سـال جدیـد شـما را نیـز بـا هـدف 

و  اسـمیرنا همـراه خواهیـم سـاخت  کلیسـای 

هـدف سـالیانه را بـا شـما نیـز مطـرح می‌کنیم 

تـا شـما نیـز بتوانیـد با کمـک گرفتـن از 

ایـن صفحـه و متناسـب بـا 

نیـاز فرزندانتـان هدف‌های کوتاه مـدت را در طی مسـیر برنامه‌ریزی 

. کنید

اسـمیرنا ماننـد درخـت کوچکـی در طـی این سـال‌ها شـکل گرفت 

و میوه‌هـا و ثمـرات در مسـیح بـه همراه آورده اسـت. شـاگردانی که 

هـر یـک اولیـن ماموریـت را یافتـه و چنانچـه در متـی 28 عنـوان 

می‌کنـد در پـی شاگردسـازی بـه پیـش می‌رونـد و خود نیـز در این 

مسـیر شـاگردی مسـیح را دنبـال می‌کنند. امسـال خداونـد خاک و 

گلـدان ایـن درخـت کوچـک را به باغـی بـزرگ منتقـل خواهد کرد 

تـا ریشـه‌های مسـتحکمی گرفتـه و رشـد کنیـم و ثمـرات بیشـتری 

بـرای او بیاوریـم چـرا کـه جـدا از او هیچ نتـوان کرد.

بنابرایـن هـدف اصلـی و سـالیانه اسـمیرنا بـر ثمـرات خواهـد بـود و 

رشـد در مسـیح. اینکـه ماننـد فرزنـدی بالـغ به ایـن بیاندیشـیم که 

چگونـه خواسـت پـدر را بـه جـای آوریـم و بـه دیگـران بیاندیشـیم. 

کـودکان مـدام در پـی دریافـت از پـدر هسـتند، امـا فرزنـد بالـغ در 

پی‌خشـنودی پـدر خواهـد بـود و خواسـت پـدر این اسـت کـه در او 

میـوه بسـیار بیاوریـم. اگـر در مسـیح بالـغ هسـتیم در حضـور او بـه 

جـای غُرغُـر و شـکایت، اراده او را می‌طلبیـم و اینکـه بـر مـا آشـکار 

کنـد کـه در کدامیـن رفتـار بـه ماننـد مسـیح عمـل نکرده‌ایـم تـا 

بتوانیـم الگـوی او را دنبـال کنیـم.

در راسـتای ایـن هـدف، هدف‌هـای سـه ماهـه خواهیـم داشـت کـه 

هـر آنچـه باشـند بر مبنـای نیـاز کلیسـا و فرزندانمان، دنبـال کننده 

هـدف اصلـی خواهند بـود. بطور مثال هدف سـه ماهه مـا »آموختن 

و رشـد در دعـا« انتخـاب می‌شـود. حـال ایـن هـدف را بـر مبنـای 

هـدف سـالیانه ادامـه می‌دهیـم، یعنـی دعـا کردن بـرای دیگـران و 

اندیشـیدین بـه آنهـا و از طرفـی طلبیـدن قـدرت و هدایـت خدا در 

مـورد اینکـه مـا چگونـه رفتـار و عمـل کنیـم تا نـور و نمک باشـیم.

سـپس برنامه‌هـای هفتگـی و روزانـه بـر مبنـای هـدف سـه ماهـه 

طـرح خواهیـم کـرد؛ بطور مثـال فرزنـدان را بـرای دعا جمـع کنیم 

و در مـورد موضـوع خاصـی آنهـا را در دعـا تشـویق و هدایـت کنیم. 

بازی‌هـای انتخابـی در همیـن راسـتا باشـد.

خـود مـا بـه عنـوان معلمین یـا والدین نیز بایـد در این مسـیر پیش 

برویـم، چـرا کـه نـور و نمـک بـرای بچه‌هـا و فرزندانمـان هسـتیم و 

آنهـا افـکار و رفتـار مـا را بخوبـی می‌بیننـد و بـه شـباهت آنهـا در 

آمد. خواهنـد 

بطـور مثـال اگـر می‌خواهیـد کودکانتـان بـه بـرکات و نـکات مثبت 

دیگـران توجـه کننـد و بـرای آنهـا دعـا کننـد بازی‌هایـی در همین 

راسـتا بـا آنها داشـته باشـید. می‌توانیـد در جعبه‌های متفـاوت انواع 

میوه‌هـا را قـرار دهیـد و در یـک جعبـه دسـتمال کثیفـی بگذاریـد 

و بچه‌هـا را بـه دیـدن آنهـا تشـویق کنیـد. توجـه آنهـا به دسـتمال 

جلـب خواهد شـد؛ سـپس در این قسـمت می‌توانید به آنهـا در مورد 

تمرکـز روی نـکات مثبـت تعلیـم دهید و بـه آنها گـوش زد کنید که 

بـا نـگاه کردن بـه کثیفی‌ها دیدن میوه‌هـا را از دسـت داده و کثیفی 

در دیدگانشـان رشـد خواهـد کـرد و تثبیت خواهد شـد.

بصـورت  بچه‌هـا  سـپس 

داوطلبانـه و بـه نوبت، تک 

بـه تـک روی یـک صندلـی 

نشسـته )داوطلب اول بهتر اسـت 

خـود شـما یـا یکـی از معلمیـن 

باشـد( و از بقیـه بخواهیـد نکات 

مثبـت او و نکاتـی کـه می‌توانـد 

در آن بهتـر عمـل کـرده و رشـد 

کنـد را بگوینـد. هـر زمـان دیـد و 

نـگاه بچه‌هـا بـه نـکات منفـی کشـیده 

یـادآور دسـتمال کثیـف  آنهـا  بـه  شـد می‌توانیـد 

شـوید. بدینگونه شـما ایـن درس و تعلیم و نـگاه مهم را 

در ذهـن آنهـا بـه مـرور ثبت خواهیـد کرد تـا در جامعه 

و مدرسـه اینگونـه دیگـران را ببینند و 

محبـت کننـد. کینـه و حسـادت 

کـم رنگ خواهـد شـد و زیبایی‌ها 

آنهـا را بـه دوسـتی و اتحاد سـوق 

خواهد داد.

در شـماره‌های بعـد در ایـن مهـم بـه اختصـار با هـم به پیش 

خواهیـم رفت.

پیروز باشید 

                         امید سبوکی



تیرها قلب او را می‌شکافد. نوشزاد اسقف را 

فرا می‌خواند و می‌گوید به مادرم بگو که مرا 

به رسم و آئین مسیحایی به خاک بسپارند.

بیامــد بــه قلــب ســپه شــد چــو گــرد 

تــن از تیــر خســته، رخ از درد زرد 

پیــش دلیــران روم  چنیــن گفــت 

که جنگ پدر خوار و زار اســت و شــوم 

بنالید و گریان سُقُف)اســقف( را بخواند 

ســخن هر چه بــودش بــه دل، در براند 

دژم  روزگار  کایــن  گفــت  بــدو 

ــتم  ــن س ــن آورد چندی ــر م ــن ب ز م

کنــون چــون بــه خــاک اندر آمد ســرم 

مــادرم  ســوی  برافکــن  ســواری 

بگویــش کــه رفــت از جهــان نوشــزاد 

داد  و  بیــداد  روز  او  بــر  برآمــد 

ــج  ــه رن ــداری ب ــو از مــن مگــر دل ن ت

کــه اینســت رســم ســرای ســپنج 

ــره روز  ــن تی ــود ازی ــن ب ــره ای ــرا به م

دلــم چــون بـُـدی شــاد و گیتــی فــروز 

ــر از درد نیســت  ــن ز کشــتن پ دل م

پــدر بتَّــر از مــن کــه خشــنود نیســت 

مکــن دخمــه و تخــت و رنــج دراز 

ــاز  ــور س ــی گ ــیحا یک ــم مس ــه رس ب

ــر  ــه مشــک و عبی ــد، ن ــور بای ــه کاف ن

که من زین جهان خسته گشتم به تیر 

ــاد  ــر نه ــه ب ــا ب ــن و لب‌ه ــت ای بگف

ــزاد  ــیردل نوش ــور ش ــد آن نام ش

چــو آگاه شــد لشــگر از مــرگ شــاه 

ــپاه  ــو س ــر س ــتند ه ــده گش پراکن

پهلوان  شد  کشته  کو  بشنید  چو 

دوان  شد  او  بالین  به  غریوان 

نیز  نکشتند  کس  رزمگه  آن  از 

چیز  نبردند  و  شاد  نبودند 

خوار  افکنده  و  دیدند  کشته  وِرا 

کنار  بر  سرش  رومی،  سِکوبای 

پر خروش  او  از  رزمگه گشت  همه 

جوش  و  درد  از  پر  برزین  رام  دل 

نوشزاد  کز  بپرسید  اسقف  ز 

یاد؟  به  داری  چه  اندرزهایش  ز 

مادرش  جز  که  پاسخ  داد  چنین 

سرش  بیند  که  نباید  برهنه 

تن خویش چون دید خسته به تیر 

عبیر  و  مشک  نه  نفرمود،  ستودان 

مادرش  کنون  مسیحا  رسم  به 

سرش  پوشد  و  گور  و  سازد  کفن 

تخت  نه  رومی،  دیبای  نه  افسر،  نه 

بخت  تاریک  دیده  بندگان  از  چو 

یکیست  مسیحا  با  او  جان  کنون 

همان است کین کشته بر دار نیست 

مسیحی به شهر اندرون هر که بود 

ــخود  ــا شُ ــه رخ ن ــا ب ــچ ترس ــد ای نمان

خــروش آمــد از شــهر و هــر مــرد و زن 

کــه بودنــد یکســر شــدند انجمــن 

کــه شــد شــهریاری دلیــر و جــوان 

دل و دیــدۀ شــاه نوشــین روان 

بــه تابــوت از آن دشــت برداشــتند 

ســه فرســنگ بر دســت بگذاشــتند 

چــو آگاه شــد زان ســخن مــادرش 

بــه خــاک انــدر آمد ســر و افســرش 

راه  بــه  برهنــه  برآمــد  پــرده  ز 

بــازارگاه  گشــته  انجمــن  بــرو 

ــد  ــدر زدن ــردش ان ــردۀ گ ــرا پ س

جهانــی همــه خــاک بــر ســر زدنــد 

بــه خاکش ســپردند و شــد نوشــزاد 

ز بــاد آمــد و ناگهــان شــد بــه بــاد 

ــدند  ــان ش ــاپور گری ــه جُندش هم

شــدند بریــان  شــاه  دل  درد  ز 

مرگ نوشزاد که فقط بر سر ایمان مسیحی 

او پیش آمد نه تنها برای مادر و هوادارانش 

همه‌ی  و  انوشیروان  بلکه  بود  انگیز  غم 

ایرانیان را متاثر ساخت.

در دوران حکومت انوشیروان دین رسمی ایرانِ باستان زرتشت بود و 

یکی از فرزندان انوشیروان به مسیحیت گروید. نوشزاد که بسیار هم 

مورد مِهر پدر بود از مادری بنام ترسا که خانواده‌ای مسیحی داشت 

زیبا داشت که  انوشیروان زنی  بود. فردوسی می‌گوید که  زاده شده 

پیرو آئین مسیح بود. گرویدن پسر پادشاه به مسیحیت پیامدهایی 

صادر  را  او  خانگی  دستور حصر  پدرش  جاییکه  تا  داشت  بدنبال  را 

کرد. انوشیروان در جنگ با روم به علت کهولت سن به بستر بیماری 

می‌افتد و خبر کذب مرگ او به نوشزاد رسیده او از حصر خانگی خارج 

می‌شود. وی بسیاری از زندانیان را آزاد کرد، لشگری سی هزار نفری 

فراهم آورد، همچنین مادرش ثروتی که از انوشیروان به دست آورده 

بود را در اختیار پسرش قرار می‌دهد.

باستان  از گفتۀ  این داستان، که یاد آمد  از نوشزاد آمد  هم 

چو بشنید فرزند کسری که تخت، بپردخت از آن خسروانی درخت 

سپاه  سو  هر  ز  شد  انجمن  برو  شاه،  فرزند  بگشاد  کاخ  در 

کسی کو ز بند خِرَد جسته بود، به زندان نوشین روان بسته بود 

ز دیوانگان بندها بر گرفت، همه شهر زو دست بر سر گرفت 

به شهر اندرون هر که ترسا بدُند، اگر جاثلَیق ار سِکوبا بدُند 

زن  تیغ  گردنکش  سواران  خویشتن،  بر  کرد  انجمن  بسی 

آراسته  گنجش  بدُ  شاه  از  که  خواسته،  وِرا  مادر  داد  همی 

کارزار در  از  دار  نیزه  همه  هزار،  سی  تنی  آمدندش  فراز 

نوشزاد پس از تسخیر چند شهر و قدرت گرفتن، نامه دوستی و هم 

روی  پیش  در  را  روزگار  اخبار  این  می‌نویسد.  روم  قیصر  به  کیشی 

می‌دهد.  را  نوشزاد  با  پیکار  او دستور  و  کرده  تار  و  تیره  انوشیروان 

اما او را زنده می‌خواهد بلکه او از راه مسیح بازگردد. یکی از رایزنان 

انوشیروان به نام مهرنوش می‌گوید که سپاهیان نوشزاد همه مردانی 

از جان گذشته هستند و نباید آنها را ناچیز شمرد.

سپاهی که هستند با نوشزاد، کجا سر بپیچند چندین ز داد 

تو آن را جز از باد و بازی مدان، گزاف جهان بین و بازی مدان 

هر آن کس که ترس است با لشگرش، همی از کیش پیچد سرش 

چنین است کیش مسیحا که دم، زنی تیز و گردد کسی زان دژم 

بوَُد  چلیپا  فرجام خصمش  به  بوَُد،  مسیحا  راه  و  رای  بر  نه 

کاوندگان  و  بدخواه  و  بدآموز  پراکندگان،  از  که‌انَد  دیگر  و 

ازیشان یکی را به دل ترس نیست، دم باد با رای ایشان یکی‌ست

فرستادگانی با پیام پدر به نوشزاد می‌گویند تو را با سپاه انوشیروان 

یارای برابری نیست، چرا دین خود را واگذاشتی؟ مسیح فریبکار بود 

و اگر فرّ یزدانی با مسیح بود یهودیان هرگز نمی‌توانستند او را بکشند.

کارزار  ازین  پشیمان  گردی  که  شهریار،  لشگر  با  رزم  مکن 

طهمورثی  و  هوشنگ  راه  از  هم  کیومرّثی،  دین  ز  بگشتی 

مسیح فریبنده خود کشته شد، چو از دین یزدان سرش گشته شد 

یافتی  کی  دست  او  بر  جهودی  تافتی،  او  بر  یزدان  فَرّ  اگر 

تو با شاه کسری بسنده نه ای، اگر شیر و ببر دمنده نه ای 

پیاده شو از شاه زنهار خواه، به خاک افکن این گرز و رومی کلاه

من  می‌دهد:  پاسخ  است  انوشیروان  فرستاده‌ی  که  پیروز  به  نوشزاد 

هرگز دین خسرو )کسری( را نمی‌پذیرم. سپس می‌افزاید مسیح اگر 

کشته شد برای این نبود که فَّر خدایی از وی دور شده بود بلکه او به 

سوی یزدان پاک بازگشت و اگر هم کشته شوم باکی نیست.

چنین داد پاسخ وِرا نوشزاد، که ای پیر فرتوت سر پر ز باد 

ز لشگر چو من زینهاری مخواه، سرافراز گردان و فرزند شاه 

همی  گراید  مادر  سوی  دلم  همی،  نباید  کسری  دین  مرا 

که دین مسیحا شد آئین اوی، نگردم من از فَرّه و دین اوی 

مسیحای دیندار اگر کشته شد، نه فَرّ جهاندار از او گشته شد 

سوی پاک یزدان بشد باز پاک، بلندی گزید او ازین تیره خاک 

اگرمن‌شوم‌کشته‌بس‌باک‌نیست، که زهریست‌کش‌هیچ‌تریاک‌نیست

در جنگی که در می‌گیرد باران تیر بر سپاه نوشزاد می‌بارد و یکی از 



دیـدگاه ایمانـداران شـرق بدلیـل نـو پـا بـودن در الهیات نسـبت به 

کتـاب مقـدس در بسـیاری از مـوارد دیدگاهـی اسـت غیـر واقعـی و 

بسـیاری بـر ایـن تصـور هسـتند کـه هـدف کتـاب مقـدس حکایتی 

اسـت از داسـتان آفرینـش؛ از آدم و حـوا، تـا داوود و نـوح و ابراهیم.

 در صورتـی کـه کتـاب مقدس از خداوند شـروع شـده و بـه خداوند 

ختـم می‌شـود. همان‌طـور که عیسـی را »الـف و یـا« می‌خوانیم. هر 

چنـد ارزش تاریخـی آن را نمی‌بایسـت نادیـده گرفـت ولـی باید این 

مهـم را همـواره در نظـر داشـت کـه قبل از هـر چیز، کتـاب مقدس 

کتابـی اسـت کـه ما را به سـمت شـناخت خداونـد سـوق می‌دهد و 

بـا اراده او آشـنا خواهد کرد.

در شـماره‌های اولیـه مجلـه اسـمیرنا )شـماره ۱ تـا ۵( بـه بررسـی 

نظریـه دارویـن و دیگـر فرضیه‌هـای علمـی، و همچنیـن نقطـه نظر 

کتـاب مقـدس در ایـن بـاره بـرای تفکـر و شـناخت درسـتی از ایـن 

فرضیه‌هـا، و تشـویق و سـوق دادن خواننـدگان بـه مطالعـه در مورد 

آنهـا پرداخته‌ایـم. در ایـن صفحـه از تاریـخ بـار دیگـر می‌خواهیـم 

گـذری به هدف اصلـی خداونـد در کتاب مقدس 

داشـته باشـیم تا با درکی درسـت برای 

مطالعـه و شـناخت کلام 

گام  زنـده خداوند 

برداریم.

در عهـد جدیـد عیسـی کـه یوحنـا او را لوگـوس )کلمـه( می‌خوانـد 

خـود را مکاشـفه خـاص پـدر معرفـی می‌کنـد. کسـی که در بـر پدر 

بـود، همانـا او را بـه ما شناسـانید و کسـی که هـر کـه او را دید، پدر 

را نیـز دیـده اسـت. پـس عیسـی مسـیح، مکاشـفه خـاص خداونـد 

بـرای مـا بـوده و هسـت و هر عمـل و گفتـاری از او ما را به شـناخت 

خداونـد هدایـت می‌کند.

بطـور مثـال در انجیـل، یوحنـا عنـوان می‌کند که بسـیاری بـا دیدن 

آیـات و معجـزات به عیسـی ایمان آوردند و عیسـی را بـه ایمان آنان 

اعتمـادی نبـود. حـال در دنیـای امـروزی و بـا دیـدن شـعبده‌بازان 

و تردسـتان معنـی ایـن جملـه عیسـی را می‌فهمیـم، چـرا کـه اگـر 

ایمانمـان فقـط بـا معجزات عیسـی اسـتوار باشـد با دیدن ایـن گروه 

دچـار شـک و تردیـد خواهیـم شـد. پـس هـدف عیسـی از معجزات 

چیـزی به جـز ایمـان آوردن مـردم بوده؟!

درسـت اسـت! هدف بـاز هم شـناخت خداوند اسـت. بـرای مثال در 

مرقـس وقتـی مـرد مفلـوج را از سـقف خانـه برای شـفا نزد عیسـی 

بـه پاییـن می‌آوردند عیسـی بـا گفتـه »گناهانت آمرزیده شـد« ما را 

بـه شـناخت خداونـد هدایـت می‌کند نه بـه دیدن معجزه. شـناختی 

کـه بـه مـا می‌نمایاند که بخشـش از گنـاه مختص خداوند اسـت و او 

ایـن اقتـدار را نیز دارد. سـپس انگیـزه دل فریسـیان را می‌داند و آنها 

را پاسـخ می‌دهـد. پـس ما را به آن سـوق می‌دهد که انگیـزه و افکار 

را خـدا می‌دانـد پـس مراقـب آنچـه در افکار و قلبمان اسـت باشـیم 

و آنهـا را پـاک نـگاه داریـم؛ و یا ملاقـات مرد دیـو زده و التماس روح 

ناپـاک بـه عیسـی کـه آنهـا را عـذاب ندهـد نیـز مـا را بـه شـناخت 

اقتـدار و قـدرت مطلـق خداونـد می‌رسـاند، و بسـیاری نـکات دیگـر 

کـه در جـای جـایِ کلام یافت می‌شـود.

همین‌طـور پس از شـناخت عیسـی، درک عهـد عتیق به جهت 

شـناخت خداونـد بسـیار تشـخیص و عملکـرد را برای مـا بهتر 

می‌کنـد. بـرای مثـال در کتـاب داوران، جدعـون بـه دسـتور خداوند 

کرِنـا و سـبوهای خالـی را کـه درون آن مشـعلی گذاشـته می‌شـد 

بدسـت سـربازان داد و بـا دمیـدن در کرنا سـبوها را می‌شکسـتند و 

تنهـا در یـک دسـت مشـعل و در دسـت دیگـر کرنـا داشـتند، و این 

بـه معنـای خالی بـودن از خـود، و نور و صـدای خداوند بودن اسـت 

در جنگ‌هـای روحانـی.

پـس از ایمـان بـه مسـیح و دریافـت روح‌القـدس کلام خداونـد قـرار 

اسـت ما را به شـناخت خداونـد هدایت کند و ایـن اولین و مهم‌ترین 

هدف کتـاب مقدس می‌باشـد.

بـا خوانـدن و تامـل بـر روی هـر قسـمت کلام مـا بایـد به شـناخت 

خداونـد هدایت شـویم و مخلـوق خود و نقشـه‌های او را برای زندگی 

در مسـیح دریابیـم. وقتـی به زندگی هـر یک از شـخصیت‌های کلام 

نـگاه می‌کنیـم هـدف این نیسـت کـه بیوگرافـی‌ای از آن شـخصیت 

داشـته باشـیم و یا او را بپرسـتیم، بلکه هدف شـناخت خداوند اسـت 

و کارهـای او در زندگـی آنهـا حائز اهمیت می‌باشـد.

بطـور مثـال زندگـی ابراهیم، اطاعت او و عملی شـدن وعـده برای او، 

مـا را بـه شـناخت وعده دهنـده‌ای امین می‌رسـاند؛ یا زندگـی داوود 

مـا را بـه بخشـش خداونـد و یـا فراخواندگـی خادمیـن بـرای نقشـه 

خداونـد هدایـت می‌کنـد. فراخواندگـی‌ای کـه نـه بـا ظاهـر بلکـه از 

قلـب سرچشـمه می‌گیرد.

از عـدن درمی‌یابیـم کـه            رانـده شـدن آدم و حـوا  بـه  بـا نگاهـی 

خداونـد همـواره محبـت 

و هسـت، چـرا  بـوده 

کـه پـس از نااطاعتـی 

و گنـاه آنهـا، خداونـد برایشـان 

لبـاس  آنهـا  بـر  کـرد،  قربانـی 

پوشـانید و بـا محبـت جدایـی 

آنهـا صـورت گرفـت؛ چـرا کـه خـدای قـدوس نمی‌توانسـت بـا گناه 

نزدیکـی داشـته باشـد.

پـس هـدف اصلـی کتـاب مقـدس، بیـان وقایـع تاریخی و یـا عنوان 

کـردن مسـائل علمـی نیسـت، هـر چنـد کـه در تناقـض با آنهـا نیز 

نمی‌باشـد. کتـاب مقـدس قـرار نیسـت بـه مـا در مـورد چگونگـی و 

یـا سـوالات علمـی و تاریخـی گفتگـو کنـد، بلکـه در مـورد مسـائل 

روحانـی و شـناخت خداوندمان و دانسـتن اینکه چگونـه در او ماندن 

محقـق می‌شـود را بـه تصویـر می‌کشـد.

باشـد کـه از طریـق کلام خداوند و بـا هدایت روح‌القـدس، این معلم 

آسـمانی کـه در ما سـاکن شـده هـر روز خدایمـان را بهتر شـناخته 

و آنچـه کـه از گذشـته‌مان بـدون آگاهـی و شـناخت در مـا ایجـاد 

شـده اسـت را کنـار بگذاریـم و در کلام او تامـل کنیـم. آمیـن کـه 

خداونـد از طریـق کلام خـود با ما سـخن خواهد گفت و با شـناخت 

او کـه حقیقت اسـت بـه رهایـی و آزادی برسـیم. آزادی‌ای که باعث 

آرامـش یافتـن و مـاوا گرفتـن در خالقمان خواهد شـد.



خبــری مهــم بــرای همگــی دارم؛ نزدیــک بهــار اســت و ســال دوباره 

نــو می‌شــود؛ طبیعــت خانــه تکانــی می‌کنــد و بــا پوشــیدن لباســی 

ــاً  ــتید؟! مطمئن ــد... می‌دانس ــه می‌ده ــا هدی ــه م ــی را ب ــو زیبای ن

ــورد  ــما در م ــا ش ــم ب ــی می‌خواه ــتید، ول ــر را می‌دانس ــن خب ای

چیــز دیگــری صحبــت کنــم؛ لــذت و شــادی!!!

بــه نظــر مــن خــدا شــادترین شــخص اســت. او انتظــار بــرای یــک 

ــذت  ــز ل ــه چی ــه از هم ــر لحظ ــد و در ه ــاص نمی‌کش ــه خ واقع

می‌بــرد، درســت برعکــس مــا انســان‌ها. مــا یــاد گرفته‌ایــم 

لحظــات را بــرای بدســت آوردن لحظاتــی بهتــر نابــود کنیــم بــدون 

ــات را  ــم و لحظ ــاش می‌کنی ــخت ت ــروز س ــردن از آن. ام ــذت ب ل

ــودگی  ــم در آن آس ــاید بتوانی ــه ش ــم ک ــی می‌کنی ــی فردای قربان

داشــته باشــیم! غافــل از آنیــم کــه عمــر و لحظــات مــا پــر اســت 

ــر  ــن فک ــرد. م ــذت ب ــه آن ل ــر لحظ ــوان از ه ــه می‌ت ــی ک از زیبای

ــق  ــه عش ــفند را ب ــر اس ــای آخ ــتان و روزه ــدا زمس ــم خ می‌کن

ــوع  ــه طل ــه لحظ ــه ب ــه از لحظ ــد، بلک ــر نمی‌کن ــار س ــیدن به رس

و غــروب خورشــید لــذت می‌بــرد؛ خــدا هــر لحظــه از آفرینــش را 

نیکــو خوانــد و از آن لــذت بــرد و شــامگاه شــد و بامــداد آمــد... او 

تنهــا از روز لــذت نبــرد بلکــه همــه چیــز را بــا عشــق و لــذت آفرید. 

در ملکــوت پرســتش و شــادی بیســت و چهــار ســاعته برپاســت و 

ــادی  ــل ش ــد؛ در اص ــدا باش ــدا ج ــد از خ ــادی نمی‌توان ــذت و ش ل

ــرای  مشــغله‌ی بســیار جــدی آســمان اســت. درســت اســت کــه ب

ــر  ــه خاط ــد ب ــی بیایی ــی، ول ــم زمان ــرای غ ــت و ب ــادی وقتی‌س ش

ــه از لحظه‌هایمــان گــذر  ــا عجل داشــته باشــیم کــه گــذر کــردن ب

ــت  ــن اس ــت و ممک ــد گش ــاز نخواه ــه ب ــت ک ــردن از عمری‌س ک

ــمان  ــه چش ــچ‌گاه ب ــم را هی ــی آن می‌دوی ــه در پ ــده‌ای ک آن آین

خــود نبینیــم. ممکــن اســت در شــرایط دشــوار بیمــاری باشــید، و 

ــا در زندگــی ســخت پناهندگــی؛ در شــرایط دشــوار اقتصــادی و  ی

یــا هــزاران دلیــل کــه تراشــیدنش آســان اســت ولــی لــذت بــردن 

از لحظاتمــان در تمــام ایــن شــرایط امــکان پذیــر اســت. در تمامــی 

بطالت‌هــای روز و شــب در زیــر آســمان اگــر بــا خــدا باشــیم و در 

ــم. ــه کنی ــذت او را تجرب ــم ل ــویم می‌توانی ــهیم ش ــدن او س ب

مــن معتقــدم خــدا هیــچ لحظــه‌ای را بــدون لــذت ســپری 

نمی‌کنــد، حتــی در غــم و انــدوه خــود؛ حتــی در راه جلجتــا و بــر 

روی صلیــب...

حسین سکاکی



سلامتی‌و‌صلح‌خداوند‌بر‌شما‌خواننده‌عزیز‌بخش‌تکنولوژی،

و‌ کاربـردی‌ امکانـات‌ از‌ برخـی‌ یـادآوری‌ بـا‌ شـماره‌ ایـن‌ در‌

گـروه‌ محصـول‌ ‌»)Bible( مقـدس‌ »کتـاب‌ اپلیکیشـن‌ جـذاب‌

بـود. خواهیـم‌ شـما‌ همـراه‌ ‌»YouVersion«

امکاناتـی‌کـه‌در‌اینجـا‌بـه‌آنهـا‌اشـاره‌خواهیم‌کرد‌شـامل‌اسـتفاده‌

آفلایـن‌)دانلـود‌ترجمه‌ها(،‌مقایسـه‌یـک‌یا‌چند‌آیـه‌در‌ترجمه‌های‌

مختلـف،‌موضوعـات‌طبقـه‌بنـدی‌شـده‌در‌کتـاب‌مقـدس‌)دیدگاه‌

کتـاب‌مقـدس‌دربـاره‌آن‌موضـوع(‌و‌در‌نهایـت‌امکانـی‌بـا‌عنـوان‌

»مرتبـط‌)Related(«‌می‌باشـد.

بـرای‌اسـتفاده‌آسـان‌تر‌)بـدون‌نیاز‌بـه‌اینترنـت(‌از‌این‌اپلیکیشـن،‌

می‌توانیـد‌ترجمه‌هـای‌مـورد‌نیـاز‌خـود‌را‌از‌قبـل‌دانلود‌کـرده‌و‌به‌

راحتـی‌از‌آن‌اسـتفاده‌کنید.

بـه‌همیـن‌منظـور‌در‌صفحـه‌اصلـی‌برنامـه‌وارد‌بخـش‌»بخوانیـد«‌

شـده‌)قرمـز‌رنـگ‌در‌تصویـر‌1(‌و‌سـپس‌در‌بالای‌صفحـه‌روی‌نام‌

ترجمـه‌کلیـک‌و‌یـا‌لمـس‌کـرده‌)سـبز‌رنـگ‌در‌تصویر‌1(‌تـا‌وارد‌

قسـمت‌»ترجمه‌هـای‌کتـاب‌مقـدس«‌شـوید‌)تصویـر‌2(.

پـس‌از‌ورود‌بـه‌ایـن‌بخـش‌گزینـه‌»زبـان«‌را‌انتخـاب‌کرده‌)سـبز‌

رنـگ‌در‌تصویـر‌2(‌و‌از‌لیسـت‌»همـه«‌و‌یـا‌»پیشـنهادی«،‌زبـان‌

کـرده‌ انتخـاب‌ را‌ خـود‌ نظـر‌ مـورد‌

)زرد‌رنـگ‌در‌تصویـر‌3(‌تـا‌لیسـتی‌

از‌ترجمه‌هـای‌آن‌زبـان‌نمایـش‌داده‌

شـود.‌پـس‌از‌انتخـاب‌ترجمـه‌مـورد‌

نظـر‌بـا‌انتخـاب‌گزینـه‌دانلـود‌نصب‌

ایـن‌ترجمـه‌آغـاز‌خواهـد‌شـد‌)آبی‌

رنـگ‌در‌تصویـر‌2(‌و‌پـس‌از‌اتمـام‌

دانلـود‌علامـت‌»تیـک«‌در‌مقابل‌آن‌

ترجمـه‌ظاهـر‌خواهد‌شـد.

بـرای‌مقایسـه‌یـک‌یـا‌چنـد‌آیـه‌در‌

ترجمـه‌و‌حتـی‌زبان‌هـای‌گوناگـون‌

می‌توانیـد‌با‌انتخـاب‌آن‌آیـه،‌از‌گزینه‌های‌پایین‌صفحه‌»مقایسـه«‌

کـه‌ صورتـی‌ در‌ و‌ ‌)4 تصویـر‌ در‌ رنـگ‌ )قرمـز‌ کـرده‌ انتخـاب‌ را‌

ترجمه‌هـای‌مختلفـی‌را‌از‌قبـل‌دانلـود‌کرده‌باشـید‌شـاهد‌لیسـتی‌

از‌دیگـر‌ترجمه‌هـا‌بـرای‌مقایسـه‌خواهیـد‌بـود‌)تصویـر‌شـماره‌5(.

امـکان‌بعـدی‌و‌بسـیار‌کاربـردی‌بـرای‌مشـتاقان‌کلام‌

خـدا‌و‌حتـی‌عزیزانـی‌کـه‌بـه‌عیسـی‌مسـیح‌ایمـان‌

نیاورده‌انـد،‌امـکان‌»موضوعـات‌طبقه‌بندی‌شـده«‌در‌

کتـاب‌مقـدس‌می‌باشـد.‌ایـن‌امـکان‌در‌نسـخ‌چاپـی‌

کتـاب‌مقـدس‌بـه‌صـورت‌لیسـتی‌در‌انتهـای‌کتـاب‌

موجـود‌اسـت‌کـه‌در‌اینجـا‌نیـز‌بـه‌صـورت‌دیجیتال‌

قابـل‌دسترسـی‌و‌اسـتفاده‌می‌باشـد.‌ایـن‌قسـمت‌بـه‌شـما‌کمـک‌

می‌کنـد‌تـا‌در‌شـرایط‌گوناگـون‌)احساسـات،‌مشـکلات،‌نیـاز‌بـه‌

راهنمایـی‌در‌سـختی‌ها‌و...(‌از‌آیـات‌کتـاب‌مقـدس‌و‌کلام‌خداونـد‌

بهره‌منـد‌شـده‌و‌آن‌را‌بـه‌کار‌گیریـد.

بـرای‌اسـتفاده‌از‌ایـن‌امـکان‌که‌نیازمنـد‌اتصال‌به‌اینترنت‌اسـت‌از‌

گزینه‌هـای‌پاییـن‌صفحه‌اصلی،‌گزینـه‌»اکتشـاف«‌را‌انتخاب‌کرده‌

)قرمـز‌رنـگ‌در‌تصویـر۶(‌تا‌به‌

شـوید‌ وارد‌ جسـتجو‌ قسـمت‌

و‌در‌اینجـا‌از‌قسـمت‌»کتـاب‌

مقـدس‌دربـاره‌موضـوع‌زیر‌چه‌

می‌گویـد«،‌موضـوع‌مـورد‌نظر‌

)آبـی‌ کـرده‌ انتخـاب‌ را‌ خـود‌

آیـات‌ و‌ ‌)۶ تصویـر‌ در‌ رنـگ‌

مربـوط‌بـه‌آن‌را‌مطالعـه‌کنید.

امـکان‌بسـیار‌جالـب‌دیگـر‌که‌

در‌انتهـای‌ایـن‌مطلـب‌بـه‌آن‌

امـکان‌ کـرد‌ خواهیـم‌ اشـاره‌

»مرتبـط«‌می‌باشـد.‌بـا‌اسـتفاده‌از‌ایـن‌امـکان‌می‌توانیـد‌دیـدگاه،‌

نظـرات‌و‌حتـی‌بـرکات‌سـایر‌ایمانـداران‌مسـیحی‌در‌سرتاسـر‌دنیا‌

و‌بـه‌زبان‌هـای‌مختلـف‌را‌مشـاهده‌و‌حتـی‌در‌مـورد‌آن‌نظـر‌داده‌

و‌همچنیـن‌نویسـنده‌آن‌را‌بـه‌لیسـت‌دوسـتان‌خـود‌در‌

اپلیکیشـن‌اضافـه‌کرده‌و‌بـا‌برقراری‌ارتباط،‌با‌آن‌شـخص‌

نیـز‌مشـارکت‌داشـته‌باشـید.‌

بـرای‌اسـتفاده‌از‌ایـن‌امـکان‌جالـب‌کـه‌بـه‌

اتصـال‌اینترنتـی‌نیـاز‌دارد‌‌بعـد‌از‌انتخاب‌یک‌

صفحـه،‌ زیـر‌ گزینه‌هـای‌ از‌ می‌بایسـت‌ آیـه‌

گزینـه‌»مرتبـط«‌را‌انتخـاب‌کرده‌)سـبز‌رنگ‌

در‌تصویر‌4(‌تا‌وارد‌قسـمت‌مربوطه‌شـوید.‌در‌

ایـن‌قسـمت‌در‌بـالای‌صفحه‌»یادداشـت‌های‌

در‌ رنـگ‌ )قرمـز‌ کـرده‌ انتخـاب‌ را‌ مرتبـط«‌

تصویـر‌7(‌و‌شـاهد‌نظـرات‌و‌نوشـته‌های‌دیگر‌

خواننـدگان‌ایـن‌آیه‌باشـید.

در‌اینجـا‌لازم‌اسـت‌تـا‌نکتـه‌ای‌را‌یـادآوردی‌کنیـم؛‌برای‌اسـتفاده‌

از‌تمـام‌امکانـات‌ایـن‌اپلیکیشـن‌بـه‌صـورت‌کامـل،‌می‌بایسـت‌بعد‌

از‌نصـب‌ایـن‌اپلیکیشـن‌بـا‌اسـتفاده‌از‌ایمیـل‌خود‌حسـاب‌کاربری‌

ایجـاد‌کـرده‌و‌سـپس‌بـه‌اپلیکیشـن‌وارده‌شـده‌و‌اسـتفاده‌کنیـد.‌

نحـوه‌ایجـاد‌حسـاب‌کاربـری‌و‌راه‌انـدازی‌اولیـه،‌در‌شـماره‌های‌

عزیـزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شـما‌ آمـوزش‌ بـرای‌ اسـمیرنا‌ مجلـه‌ ‌21 و‌ ‌20 ‌،19

ارائ‌ـه‌شـده‌اسـت.

امیدواریـم‌کـه‌یـادآوری‌و‌مرور‌امکانـات‌جالب‌این‌اپلیکیشـن‌باعث‌

تشـویق‌شـما‌بـرای‌گذرانـدن‌وقت‌خـود‌در‌کتاب‌مقـدس‌و‌مطالعه‌

کلام‌خداونـد‌بشـود‌و‌از‌آموزه‌هـا،‌حکمت‌هـا‌و‌راهنمایی‌هـای‌آن‌

برکـت‌گرفتـه‌و‌در‌زندگـی‌خـود‌بـکار‌بـرده‌و‌آن‌را‌بـا‌دیگـران‌نیز‌

بـه‌اشـتراک‌بگذارید.

فـرا‌رسـیدن‌نـوروز‌باسـتانی‌را‌به‌شـما‌شـادباش‌گفته‌٬حیاتـی‌تا‌و‌

آغـازی‌بهـاری‌را‌در‌نـام‌مسـیح‌بـرای‌شـما‌می‌طلبیـم،‌آمین.

تـا‌شـماره‌بعـدی‌مجله‌و‌موضوع‌دیگـری‌در‌تکنولوژی،‌شـما‌خوبان‌

را‌به‌دسـتان‌امـن‌و‌قدرتمند‌خداوند‌می‌سـپاریم.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محمد‌روح‌بخش



ــال  ــروع س ــوروز و ش ــد ن ــیدن عی ــرا رس ــبت ف ــه مناس ــک ب تبری

نــو شمســی بــه همــه شــما عزیــزان و دنبــال کننــدگان ماهنامــه 

ــی را  ــد فرصت ــر خداون ــاری دیگ ــه ب ــحالیم از اینک ــمیرنا. خوش اس

فراهــم کــرد تــا همــراه بــا شــروعی دوبــاره در تــازه شــدن طبیعــت، 

نگاهــی مجــدد بــر عملکــرد یکــی از شــخصیت‌های کتــاب مقــدس 

ــود و  ــن خ ــدن در ذه ــون ش ــو و دگرگ ــا ن ــه ب ــیم ک ــته باش داش

ایمــان بــه عیســی مســیح و پیــروی و شــاگردی او، فصلــی جدیــد 

ــا  ــه م ــد ب ــم خداون ــا کار عظی ــا در زندگــی خــود ب و شــروعی زیب

نشــان داد.

در طــی زندگــی روزمــره شــاید بــه موقعیت‌هایــی برخــورد 

ــه جایــی رســیده‌ایم کــه احســاس می‌کنیــم شــرایط  کرده‌ایــم و ب

ــای درآورده اســت.  ــا را از پ ــا حــال م گذشــته و ی

در پــی ایــن پوچــی هیــچ امیــدی بــه آینــده 

ــم.  ــه خودکشــی می‌زنی ــت ب ــی دس ــا حت ــم و ی نداری

آمــار بــالای خودکشــی در جهــان بخصــوص کشــورمان، ایــن 

مهــم را نشــان دهنــده اســت کــه علــت آن در بی‌انگیزگــی و 

ــأت  ــد نش ــان در خداون ــناخت هویت‌م ــدم ش ــت و از ع بی‌هدفی‌س

ــی  ــی اهمیت ــن زندگ ــه ای ــه ادام ــم ک ــاس می‌کنی ــرد. احس می‌گی

ــود. ــث می‌ش ــا را باع ــی م ــی درون ــر، پوچ ــتن ثم ــدارد و نداش ن

امــا خبــر خــوش اینجاســت کــه در خداونــد شــروع تــازه و راهــی 

ــد. ــد باش ــاره می‌توان ــازی دوب ــازه و آغ ت

ــتخوان‌های  ــه اس ــی‌آورم ک ــاد م ــان را بی ــال در بیاب ــای حزقی روی

خشــک و مــرده بخــود گوشــت و پوســت و حیــات می‌گیرنــد و بــه 

ــل  ــد تبدی ــوند. کار خداون ــل می‌ش ــده تبدی ــربازان زن ارتشــی از س

اســت، از مــوت بــه حیــات.

ــازه و  ــی ت ــا از زندگ ــی بســیار زیب ــه« مثال ــم مجدلی ــی »مری زندگ

راهــی تــازه بوســیله عیســی مســیح بــرای هــر یــک از مــا می‌توانــد 

باشــد. شــروع و تولــدی تــازه و آغــازی دوبــاره در او.

ــود.  ــاک ب ــت روح ناپ ــار هف ــار و گرفت ــه دچ ــخصی ک ــم، ش مری

یعنــی گناهــان بســیاری بــود کــه در آن زندگــی می‌کــرد. اســارت 

ــی در  ــود و بندگ ــن ب ــر ممک ــا غی ــی از آن‌ه ــه رهای ــدی ک بی‌مانن

ظلمــت و تاریکــی شــادی و آرامــش درونــی او را ربــوده بــود. زندگی 

ــود. ــرده ب ــا ثمــرات تاریکــی او را احاطــه ک ــی ب بی‌ثمــر و حت

ــد.  ــنا باش ــد آش ــان می‌توان ــر کدام‌م ــرای ه ــرایط ب ــن ش ــدر ای چق

ــم و آن را می‌شناســیم.  ــرار گرفته‌ای ــاد در ایــن شــرایط ق کــم و زی

ــاه  ــاد در گن ــم و زی ــم. ک ــن شــرایط بوده‌ای ــم در ای ــن و شــما ه م

ــه  ــا او ک ــه ب ــد و رابط ــا را از خداون ــاه م ــم و گن ــی کرده‌ای زندگ

قــدوس اســت دور می‌کنــد و دیــوار جدایــی را بنــا می‌کنــد تــا هــر 

ــر مــا ســایه افکنــد. روز مــرگ روحانــی ب

ــم و  ــار خش ــا را دچ ــد م ــه می‌توان ــرایطی ک ــنا؛ ش ــرایطی آش ش

ــا و شــهوت  ــا، زن ــر و ری عصبانیــت، کینــه و حســادت، دروغ و تزوی

ــه  ــی ک ــی مخف ــان حت ــد. گناه ــرده باش ــر ک ــاه دیگ ــزاران گن و ه

ــی و  ــش درون ــم و آرام ــان کاری آن داری ــه پنه ــعی ب ــواره س هم

ــت. ــرده اس ــنگ‌ها دور ک ــا فرس ــادی را از م ش

امــا خداونــد مریــم را ملاقــات کــرد و مریــم در ایــن ملاقــات، شــفا 

و آزادی از همــه آن ناپاکی‌هــا را بــه ارمغــان گرفــت و ایــن شــروعی 

ــته و  ــد گذش ــه مانن ــی‌ای ن ــود. زندگ ــم ب ــی مری ــرای زندگ ــازه ب ت

تکرارهــا بلکــه تــازه و نــو، چــرا کــه در مســیح خلقــت تازه‌ای‌ســت. 

چیزهــای کهنــه درگذشــت، اینــک همــه چیــز نــو شــده اســت.

محبــت بی‌ماننــد، او کــه بهتــر از هــر کســی از گذشــته و حــال و 

آینــده مــا بــا خبــر اســت. او نــه بــرای محکومیــت مــا بلکــه بــرای 

آزادی و نجــات مــا بســراغمان آمــده اســت و منتظــر اســت کــه بــا 

راســتی و صداقــت بــرای ملاقــات او قــدم برداریــم.

ــد  ــا عیســی و شــفا گرفتــن، پیــرو خداون ــات ب ــم پــس از ملاق مری

شــد. زندگــی قبلــی خــود را تــرک و از پــی عیســی همــراه بــا دیگــر 

ــت را چشــیده  ــت بی‌من ــم محب ــه شــد. او طع ــردان روان ــان و م زن

بــود و چنــان دگرگــون شــده بــود کــه لحظــه‌ای بــدون عیســی و 

حضــور او نمی‌توانســت باشــد. او نیــازش را بــه عیســی درک کــرده 

بــود. او محبــت بی‌ماننــدی را چشــیده بــود کــه بــرای بنــا کــردن 

ــا  ــه شــد ت ــران روان ــا دیگ ــی عیســی ب ــن از پ ــده اســت. بنابرای آم

کارهــای عظیــم او را نظــاره کنــد و شــاگردی لایــق بــرای او شــود. 

ــا نخســت  ــود ت او نیــاز اولیــه خــود را یافتــه و آن را درک کــرده ب

در پــی پادشــاهی خداونــد باشــد و در جــاده و پادشــاهی او زیســت 

کنــد.

چنانچــه داوود پادشــاه بــا وجــود قــدرت و ثــروت عنــوان می‌کنــد، 

ــه در  ــت ک ــن اس ــتم و آن ای ــد خواس ــز از خداون ــک چی ــا ی »تنه

قدس‌هــای او ســاکن باشــم.« مریــم ایــن نیــاز را درک کــرده بــود 

و بــا تمامــی دل و جــان و فکــر عیســی را پیــروی کــرد تــا بــه انتهــا.

ــا پــای صلیــب و حتــی مقبــره عیســی ادامــه دارد.  ایــن پیــروی ت

ــت و  ــرس دول ــاگردان از ت ــیاری از ش ــب عیســی بس ــای صلی در پ

ــم و چنــدی دیگــر نظاره‌گــر  ــی مری قدرت‌هــا حضــور نداشــتند ول

ــد. ــداکاری و محبــت خدایشــان بودن ــن ف ــه لحظــه‌ی ای لحظــه ب

تــا بــه مقبــره او را بردنــد و حتــی زمانــی کــه عقــل و منطــق دنیــا 

ــه  ــدارد وفاداران ــود ن ــت وج ــیحی برای ــر مس ــت دیگ ــه او می‌گف ب

بدنبــال مســیح خــود بــود و ایــن باعــث شــد کــه از او بــه عنــوان 

ــرده شــود. چــرا کــه چنــدی از  ــام ب ــام مســیح ن اولیــن مبشــر قی

ــد و  ــم مان ــی مری ــد ول ــد و رفتن ــی را دیدن ــره خال ــاگردان مقب ش

عیســای قیــام کــرده را دیــد و ایــن بشــارت قیام مســیح از مــردگان 

ــه همــه شــاگردان رســانید. را ب

ــس از گرفتــن شــفا از عیســی  ــم پ ــم مری ــات کلام در می‌یابی از آی

بــه خدمــت مشــغول شــد و در کنــار دیگــر زنــان خدمــت می‌کــرد. 

ــه تنهــا تمامــی وقــت و قــدرت خــود را، بلکــه تمــام  ــی کــه ن زنان

ــد. ــاده بودن ــروی عیســی نه دارایی‌شــان را در راه پی



آنجــا کــه هنــوز در نیافتیــم مســیح نیــاز اولیــه‌ی ماســت و بــا 

ــه  ــا پنهــان می‌شــویم و ب ــن دنی ــرس و لرزشــی در ای هــر ت

جــای تــوکل کــردن و ســپردن همــه چیــز بــه خداونــد و 

اجــرای کلامــش در پــس دیوارهــا از او دور می‌شــویم؛ 

ــل از آن کــه تنهــا صخــره مســیح اســت و  غاف

تنهــا مــأوا خــود او.

حتمــاً همــه مــا 

ــد  ــروز می‌توان ــی ام ــم، ول ــی را داشــته و داری ــای این‌چنین تجربه‌ه

آغــازی دوبــاره برایمــان باشــد. همان‌گونــه کــه درختــان بــا رســیدن 

ــا  ــد م ــد می‌دهن ــازه را نوی ــروع ت ــود ش ــکوفه‌های خ ــا ش ــار و ب به

می‌توانیــم همیــن امــروز در مســیح و بــا او زیســت کنیــم و امــروز، 

ــرکات را  ــرات و ب ــوه و ثم ــر می ــه خب ــد ک ــکوفه‌هایی باش روز ش

ــد  ــا مانن ــده‌ایم ت ــده ش ــه خوان ــرا ک ــد‌. چ ــان می‌آورن ــه زندگی‌م ب

ــاب 15  ــا ب ــل یوحن ــیم. در انجی ــل باش ــه او وص ــه ب ــم مجدلی مری

ــاخه‌های  ــما ش ــتم و ش ــی هس ــاک حقیق ــن ت ــت: م ــی گف عیس

ــدر  ــت و اراده پ ــرد...، خواس ــد ک ــچ نتوانی ــن هی ــدا از م ــن...، ج م

ــد... ــوه بســیار آوری ــن اســت کــه شــما می ای

ــاز را درک  ــم و آن نی ــات داری ــی و حی ــه تازگ ــاز ب ــروز نی ــر ام اگ

کرده‌ایــم...، اگــر از زمســتان‌های زندگی‌مــان خســته و ناامیــد، 

حــس مردگــی و خشــک شــدن در مــا ریشــه کــرده اســت، بیاییــد 

بــه ایــن تــاک حقیقــی وصــل شــویم تــا ریشــه‌های او مــا را دوبــاره 

پیونــد دهــد؛ محبــت او مــا را در برگیــرد و تغذیــه کنــد. ایــن نــان 

حقیقــی قوتــی بــرای ایــن گرســنگان و تشــنگان عدالــت باشــد.

ــه  ــم. ن ــان کنی ــای قلب‌هایم ــات را وارد خانه‌ه ــروز نج ــد ام بیایی

فقــط قلب‌هایمــان را خانــه تکانــی، بلکــه بیاییــد آن را قلبــی تــازه 

کنیــم. چــرا کــه در مســیح، خداونــد قلب‌هــای مــا را نــو می‌ســازد 

ــر می‌کنــد تــا بــا حیــات تــازه و قــوت در او  و آن را از روح خــود پُ

بپاخیزیــم و بــرای او ثمــره بیاوریــم.

امــروز روزیســت کــه شــکوفه‌های مــا در مســیح می‌توانــد فریــادی 

باشــد بــرای اعــام میوه‌هــا و ثمــرات در موســم خــود.

ــه  ــس را ب ــات نفَْ ــه تمای ــد ک ــار کنی ــه روح رفت ــم ب ــا می‌گوی امّ

ــت و  ــاف روح اس ــس برخ ــات نفَْ ــرا تمای ــد آورد. زی ــا نخواهی ج

ــه  ــد، ب ــد هم‌ان ــر ض ــن دو ب ــس؛ و ای ــاف نفَْ ــات روح برخ تمای

ــه  ــد، ب ــه می‌خواهی ــه را ک ــد هرآنچ ــر نمی‌توانی ــه دیگ ــه‌ای ک گون

ــر شــریعت  ــر زی ــت شــوید، دیگ ــر از روح هدای ــا اگ ــد. امّ جــا آوری

ــی،  ــی، ناپاک ــت: بی‌عفت ــن اس ــس روش ــال نفَْ ــود. اعم ــد ب نخواهی

و هرزگــی؛ بت‌پرســتی و جادوگــری؛ دشــمنی، ســتیزه‌جویی، 

ــتی،  ــد؛ مس ــته‌بندی، حس ــاق، دس ــی، نف ــم؛ جاه‌طلب ــک، خش رش

ــدار دادم،  ــما هش ــه ش ــتر ب ــه پیش ــا. چنانک ــد اینه ــی و مانن عیاش

بــاز می‌گویــم کــه کننــدگان چنیــن کارهــا پادشــاهی خــدا را بــه 

ــا ثمــرۀ روح، محبــت، شــادی، آرامــش،  ــرد. امّ میــراث نخواهنــد ب

صبــر، مهربانــی، نیکویــی، وفــاداری، فروتنی و خویشــتنداری اســت. 

هیــچ شــریعتی مخالــف اینهــا نیســت. آنــان کــه بــه مســیحْ عیســی 

ــر  ــا همــۀ هوس‌هــا و تمایلاتــش ب ــد، نفَْــس را ب ــق دارن تعلّ

ــم،  ــت می‌کنی ــه روح زیس ــر ب ــیده‌اند. اگ ــب کش صلی

بــه روح نیــز رفتــار کنیــم. خودپســند نباشــیم و از 

بــه خشــم آوردن یکدیگــر و حســادت نســبت بــه 

ــان ۵: ۲۶-۱۶( ــم. )غلاطی ــم دســت بداری ه



»اما به همه کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد 

او  نام  به  که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که 

خواهش‌  از  نه  بشری،  تولد  با  نه  که  آنان  آورد،  ایمان 

تن، و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند«.        

)یوحنا ۱: ۱۳-۱۲(

شالوم خداوند به همه شما خوانندگان مجله اسمیرنا.

خداونــد را شــکرگزار هســتیم بــرای فرصتــی دیگــر کــه فراهــم شــد 

و در ایــن صفحــه بــا مــا همــراه شــدید تــا همگــی در اتحــاد دســت 

بــه دعــا برافراشــته، و از هــر جــای ایــن دنیــا شــفاعت کشــورمان 

ایــران و فرزنــدان گمشــده خداونــد را کــرده و بــرکات پــدر آســمانی 

را بــه آنــان اعــام کنیــم. 

ــان  ــم و مردم ــا کنی ــز دع ــران عزی ــرای ای ــاد ب ــم در اتح می‌خواهی

خــون گــرم کشــورمان؛ نــه فقــط بــه نقطــه‌ای از ایــران و یــا یــک 

ــه تمــام ایــران و  شــهر و اســتان بلکــه شــفا و برکــت خداونــد را ب

ــم. ــام می‌کنی ــرزی اع ــایگان م ــا و همس مرزه

ــوروز فــرا رســیده اســت. همزمــان فصــل بهــار  ــران جشــن ن در ای

ــو می‌شــود؛ طبیعــت در  ــن فصــل ن شــروع شــده و طبیعــت در ای

ایــن روزهــا لبــاس کهنــه و قدیمــی را از تــن بــه در کــرده و شــکل 

و شــمایلی متفــاوت از خــود بــه نمایــش می‌گــذارد. ایــن نــو شــدن 

ــان  ــا ایم ــد ب ــان جدی ــدا در انس ــمبلی از کار روح خ ــد س می‌توان

ــدان گمشــده  ــک فرزن ــه یکای ــن ک ــه عیســی مســیح باشــد. آمی ب

ــن  ــه مســیح جامــه‌ی کهنــه را از ت ــا ایمــان ب ــران ب ــد در ای خداون

بــه در کــرده و بــا نــو شــدن ذهــن و افــکار از نــو متولــد شــوند و 

ــد نیکوســت. بچشــند کــه خداون

ــد  ــق، خداون ــادر مطل ــدوس، ق ــد ق ــمانی، خداون ــدر آس پ

نجــات دهنــده، و وعــده دهنــده‌ی امیــن شــکرت می‌کنیــم 

بــرای حضــورت و بــرای اینکــه در مــا و بــا مــا هســتی. پــدر جــان 

تــو خــود می‌دانــی کــه مــا انســان هســتیم و ناتــوان، هیــچ قدرتــی 

نداریــم، تنهــا قــدرت در آســمان و زمیــن در دســتان پــر از مهــر 

توســت، بخشــی از ســهم مــا خادمینــت بــرای ایــران و مــردم عزیــز 

کشــورمان دعاســت، همــه مــا ایمانــداران در روح و در اتحــاد دعــا 

می‌کنیــم و ایمــان داریــم خداونــدا صــدای مــا را می‌شــنوی و بنــا 

ــی. ــت می‌کن ــه خواســت و اراده‌ات اجاب ب

ــی  ــوری در تاریک ــون ن ــا همچ ــب م ــه در قل ــور ک ــا همانط خدای

ــران را  ــا در ایــن تاریکــی کــه ای ــو تمنــا داریــم ت درخشــیدی از ت

در برگرفتــه روشــنایی تــو بشــود؛ خــونِ 

تــو، بهایــی کــه بــرای 

آزادی از تمــام لعنت‌هــا و گناهــان و ترس‌هــا پرداخــت شــد را بــه 

ــض  ــم؛ فی ــام می‌کنی ــا اع ــام قلب‌ه ــاک و تم ــن خ ــایِ ای جای‌ج

توبــه و شــناخت تــو بــا زمــان بــه زمــان و مــکان بــه مــکان ایــران 

باشــد.

همچنیــن ایمانــداران در ایــران را خداونــدم برکــت بــده تــا در هــر 

ــه هســتند ســفیر  ــن خــاک ک ســامت نقطــه از ای و  صلــح 

ــان  ــان و نفَسش ــند و قدمش ــو باش ت

ــر  ــدم ب ــه ق ــر کجــا ک ــارک؛ در ه مب

می‌دارنــد حکمــت و حفاظــت 

ایشــان  پیشــاپیش  تــو 

را  راه  و  مســیر 

ن  یشــا ا بر

ســازد. همــوار 

می‌طلبیــم  پــدرم 

ملاقــات تــو را بــرای 

و  مقامــات  رهبــران، 

ــد  ــام قدرتمن ــران؛ در ن ــان ای ــب منصب صاح

عیســی مســیح؛ از تــو می‌طلبیــم چشــمانی بــاز 

و گشــوده، فهــم و حکمــت را بــرای کســانی کــه بــر 

ــم  ــا می‌کنی ــن دع ــد. همچنی ــت می‌کنن ــران حکوم ای

بــرای آزار دهنــدگان مــردم ایــران، کســانی کــه بــه ایمانــدار و 

ــو  ــم کــه ت ــد و ایمــان داری ــم روا می‌دارن ــدار جفــا و ظل غیــر ایمان

خداونــدم حافــظ و نگهبــان جــان مــردم ایــران هســتی، و تــو خــود 

ــی... ــکِ آنهای ــه ت ــک ب ــر ت ــه فک ب

ــام  ــا تم ــن ت ــت ک ــران حکوم ــر ای ــود ب ــا و خ ــت بی ــدای عدال خ

ــه  ــر هم ــو ب ــش ت ــات بخ ــدرت نج ــند، و ق ــو را بشناس ــردم ت م

ــد  ــو خداون ــد محبــت هســتی، ت ــو خداون ــا آشــکار شــود. ت ملت‌ه

ــتی،  ــل هس ــر و تبدی ــد تغیی ــو خداون ــتی، ت ــا هس ــر ممکن‌ه غی

می‌طلبیــم اراده نیکویــت را بــرای ایــران و بــرای خــط بــه خــطِ 

نقــاط و مرزهــای آن؛ مرزهــای آبــی و خشــکی شــمالی و 

ــورهای  ــرب؛ کش ــرق و غ ــای ش ــن مرزه ــی، همچنی جنوب

پاکســتان،  و عــراق، همچنیــن  افغانســتان  جنــگ زده 

ترکمنســتان، ترکیــه، آذربایجــان و کشــورهای عربــی 

ــفقت  ــت و ش ــای رحم ــدا درب‌ه ــی؛ خداون ــه جنوب منطق

ــوم  ــژاد و ق ــر ن ــه از ه ــن بلک ــاز ک ــان ب ــه روی این ــود را ب خ

ــی  ــی در عیس ــات و رهای ــم نج ــوری طع ــر کش ــی و در ه و ملیت

ــام  خداونــد را بچشــند و در ایــن آزادی بــه دنبــال اعــام جــال ن

ــد. ــدم بردارن ــگان ق ــه هم ــو ب ت

ــمان  ــت آس ــای رحم ــدن درب‌ه ــاز ش ــه ب ــا ب ــروز م ــدم ام خداون

ایــران و مرزهــای همجــوار آن محتاجیــم تــا قلــب مردمانشــان بــه 

ســوی تــو گشــوده شــود و محبــت جاودانــه تــو را دریافــت کننــد. 

در قلب‌هایشــان جلــوس کــن، تــا افــکار و روحــی نــو از تــو بگیرنــد 

و تولــدی تــازه در روح تــو داشــته باشــند، ایمــان دارم خداونــدم تــو 

ــور قــرار  آمــده‌ای تــا گمشــدگان را نجــات بخشــی تــا در مســیر ن

ــرکات عظیــم  ــداران شــاهد ب ــد؛ مســیری کــه همــه مــا ایمان گیرن

ــه  ــنگی ب ــای س ــدن قلب‌ه ــل ش ــاهد تبدی ــدوس و ش ــدر ق ــو پ ت

ــادر  ــدای ق ــم. خ ــو بوده‌ای ــس ت ــت از جن ــر از محب ــی پ قلب‌های

مطلــق ایمــان داریــم کــه روزی زانوهــای آنــان در مقابــل تــو خــم 

شــده و تــو را پرســتش خواهنــد کــرد. خداونــدم ایمــان داریــم کــه 

ــان  ــت را شــامل مردم ــی پایان ــض ب ــا را شــنیده‌ای و فی صــدای م

ســرزمینی کــه وعــده‌اش را بــرای نجــات آنهــا داده‌ای خواهــی کــرد. 

خداونــدم ایمــان دارم کــه اراده تــو نیکوســت و جــاری خواهــد شــد. 

ــا شــکرگزاری بــه قدس‌هــای تــو آمدیــم و طلبیدیــم  پــدر جــان ب

در نــام عیســی مســیح، آمیــن.

                                                           تیم دعا اسمیرنا



پیکرم شیشه‌ای، زن هستم، شفا یافته‌ی مسیحم...

لگدها جمع کرد، ذرات  و  پاها  زیر  از  مرا  پیکر  تکه‌های  مسیحم 

وجودم، خالی، شکسته و برنده بود، تکه‌های وجودم را هیچکس 

اما مسیح من، در پی من، شکسته‌هایم  نمی‌توانست لمس کند. 

را جمع می‌کرد؛ دست‌هایش زخمی بود و خون او جاری بود. اما 

حتی کوچک‌ترین قسمتم را هم فراموش نکرد؛ او برای من قربانی 

شد.

از آتش عشق وجود او دوباره ساخته شدم، پیکری شیشه‌ای. هر 

لبریز شوم. صدای  تا  این جام می‌ریزد  از وجودش در درون  روز 

امواج را در درونم می‌شنوم...

هیچ چیز نمی‌تواند این جام را بشکند، او مرا با خودش پیوند داد 

تا شکستنی نباشم.

صدای امواج را درون قلبم می‌شنوم...

منبع  از  می‌گویند،  سخن  او  احساسات  عمق  از  و  می‌خروشند 

بی‌پایانی از محبت که زندگی‌ام را پوشانیده.

من زن هستم...، دیگر نگران نیستم خداوند مرا روی دست‌هایش 

حمل می‌کند.

به  من  شده‌ام.  آفریده  زن  اینکه  از  خوشحال  هستم...،  زن  من 

محبت خالقم آری گفتم و در لذت آنچه بدان فرا خوانده شده‌ام 

غوطه‌ور شدم.

من زن هستم...، جام شیشه‌ای که دست محبوبم غبار دنیا را هر 

روز از رویش پاک می‌کند.

دیگر شکستنی نیستم؛ با او پیوند خورده‌ام...

را  او  مرا رهبری می‌کند، من صدای  او که  او هستم،  من عاشق 

می‌شناسم، زمزمه می‌کند »من هستم آنکه هستم...«

دستان  در  من  قلب  می‌خواهد«،  او  آنکه  هستم  هم  »من  آری 

اوست، امَن‌ترین جای ممکن

صدای تلاطم امواج را می‌شنوم...

جام من از حضور خدا لبریز است...

                                                    دخترت المیرا

عشق در من بود، عشق ازلی. نگاهم به تو بود که چه عاشقانه 

مرا محبت می‌کنی. دنیای روشنی که پیش رویم بود؛ و تو به 

من پر و بال می‌دادی.

سحرگاهان به عشق تو بیدار می‌شدم و شبانگاهان از عشق تو 

به خواب می‌رفتم. هر روز شادکامی بود و دلدادگی؛ هر روز 

عشقی تازه در من می‌رویید و من سر مست تو بودم، و چنان 

غرق در عشقت که هرگز فکر جدایی نمی‌کردم.

به یاد دارم روزهای خوشی که در گندم‌زار دستم را می‌گرفتی 

و قدم می‌زدیم، تو از عشق می‌گفتی و من دلم روشن می‌شد؛

لحظه‌ای دستت را رها کردم، مار نیشم زد و زمین خوردم و 

در دم جان باختم. من به خواب غفلت رفتم و تو اندر غم این 

فراق؛ روزی از خوابِ به ظاهر شیرین زَهر بیدار گشتم؛ کجا 

رفته بودی که هیچ رویایی از تو دیگر در من نبود. تنها یک 

آغوش خسته و حس غم از این خواب تاریک، در وجودم؛ چه 

کار کرده بودم که خود نمی‌دانستم؟

از حضور تو سفر  به هیاهویی  پایان گرفت و من  این عشق 

کردم، آنگاه آتش در جانم، از تیری که تو را به حسرت نشانه 

تیر شد.  این  نشان  قلب خودم  اینکه،  بودم و حاصل  گرفته 

تو خوار شدم؛ خدای من، محبوب  بی  ویران گشتم؛  تو  بی 

من، من می‌خواهم باز شبی را با تو سحر کنم. تو غمگین، از 

این خزانِ من، اما با عشقی فروزان برای من ایستادی، مرا از 

چنگال تاریکی‌ها به آغوشت کشیدی و سامان دادی. از خود 

گذشتی و در دره مرگ جان دادی تا همان کوهی باشی که 

بر بلندای آن برای من خانه ساختی و با عشق و محبت در 

آن ساکن شدی و هر روز با روح پر شکوه خود و قلب پدرانه 

میزبان من گشتی...

معبود من، تو قلب مرا بار دیگر از آن خود کردی و من هر 

روز با دلشکستگیِ دیروز ردِ عشق تو را می‌بینم و شادمان به 

سوی تو پرَ می‌کشم؛ من از تو دوری هرگز نمی‌توانم...!

                                                                     فریبا

ــا تمــام قلــب و افــکارم،  ــم ب خــدای مــن تــو را می‌خوان

ــت و معنــی  ــو شــکل گرف ــا ت ــم؛ عشــق ب ــا تمــام جان ب

پیــدا کــرد، همــه چیــز بــدون تــو هیــچ بــود. 

تنهــا بــودم و خســته، و روزگاری فــرا رســید که دســت از 

همــه آدم‌هــا شســتم، دســت از دنیــا و دل‌بســتگی‌هایش 

ــا  ــرده و تنه ــره نب ــزی به ــج چی کشــیدم، جــز درد و رن

تــو برایــم مانــده بــودی؛ از همــه ناامیــد شــدم، برُیــدم و 

دریافتــم هــر چیــزی در ایــن دنیــا پــوچ و باطــل اســت. 

همــه چیــز در تــو کامــل می‌شــود، در دوســت داشــتن 

ــو  ــور ت ــدن و در ن ــو مان ــدن و در ت ــو را خوان ــو، در ت ت

بــودن.

خــدای مــن همــه تنهایــم گذاشــتند و تنهــا تــو مانــدی 

بــا دختــری خســته و درمانــده، شکســتم همچــون نــی 

خــرد شــده، خــم شــدم و تــو گفتــی نگــران نبــاش، اگــر 

ــا  ــو را ره ــتم و ت ــه هس ــتم آنک ــن هس ــد م ــه رفتن هم

نخواهــم کــرد. تــو تنهــا نیســتی، مــن همچــون پــدری 

ــود. آرام گرفتــم از کلامــش و شــور و  کنــارت خواهــم ب

حالــی تــازه گرفتــم، نــوری در قلــب و زندگــی‌ام تابیــد؛ 

قــدرت گرفتــم. او هســت خــدای مــن، یهــوه الشــدای؛ 

ــودن. ــرای او و در او ب ــاره ب ــازی دوب ــرای آغ برخاســتم ب
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شــکر بــرای خداونــد، شــکر بــرای مســیحم، شــکر بــرای روح‌القدس. 

شــکر بــرای کلام تــو ای خداونــد کــه نــوری بــرای زندگــی‌ام شــد 

در بیابان‌هــا...؛

ــه‌هایش،  ــرای نقش ــد؛ ب ــای خداون ــرای راه‌ه ــودم ب ــه ب در اندیش

بــرای عشــقش، بــرای تمامــی محبتــش. او بــود و هســت و خواهــد 

ــاده‌ام  ــود. فکــر می‌کــردم بیابان‌هــای زندگــی‌ام را پشــت ســر نه ب

و همــه چیــز تمــام شــد و رهــا... فکــر می‌کــردم بیابانــم بــه پایــان 

رســید و بــا یــک پــرواز بــه ســوی دنیایــی پــر از عشــق و محبــت 

ــی  ــی خــدا، یعن ــد؛ یعن ــی جدی ــت دنیای ــی‌روم و در نهای مســیح م

مســیح، یعنــی همــه چیــز عالــی...

روزهــا گذشــت و دلــم بــرای بیابــان قلبــم تنــگ شــد! بیابانــی کــه 

ــوار  ــه دش ــگ ک ــور از راه تن ــون عب ــود، همچ ــاد ب ــختی آن زی س

ــود، محبــت  ــدر ب ــود، پ ــود، عشــق او ب ــا مســیح ب ــود؛ ام خواهــد ب

بــود، اقتــدار بــود... دریافتــم در بیابانــی قــدم گذاشــته‌ام کــه شــکل 

تــازه‌ای دارد. خــدای مــن چــرا ایــن بیابان‌هــا تمامــی ندارنــد!؟ بــه 

فکــر فــرو رفتــم و صــدای خداونــد گویا تمــام وجــودم را لرزانیــد...!!!

بیابــان باشــد و تاریکــی  »دنیــای زمینــی سراســر می‌توانــد 

می‌بایســت مرحلــه بــه مرحلــه بگــذرد. ایــن مســیر زندگــی توســت؛ 

تــو بایــد تراشــیده شــوی اگــر خواهــان آب حیاتــی، اگــر می‌خواهــی 

بــا نــان حیــات زندگــی جاویــدان داشــته باشــی بایــد هــر بیابانــی 

را در پــی بیابانــی دیگــر بگذرانــی!!! اگــر شــاگرد منــی، تــا هســتی 

نتــرس! کنــارت هســتم و در مســیر ســفر تنهایــت نخواهم گذاشــت؛ 

اگــر انتخابــت مــن هســتم پــس بــاور کــن و ایمــان داشــته بــاش. 

ــوزی  ــا نیام ــت ت ــام نشدنی‌س ــی‌ات تم ــای زندگ ــرم بیابان‌ه دخت

اطاعــت کنــی و در مــن بمانــی...؛ مــن تــو را دوســت دارم و تــو را 

بــرای خــود می‌خواهــم و تنهــا خواســته‌ام از تــو اطاعــت و صبــوری 

کــردن و فروتنــی توســت؛ محبــت توســت و امیــدی کــه در مــن 

داشــته‌ای. تــو را تنهــا نخواهــم گذاشــت همان‌گونــه کــه بــه موســی 

گفتــم نتــرس، مــن هســتم آنکــه هســتم، و در ســختی‌های بیابــان 

زندگــی‌ات تــو را می‌رهانــم. در اطاعــت مــن باشــی راه تنــگ اســت 

و ســخت، موانــع زیــاد اســت و زمیــن خوردن‌هــا بســیار، امــا مــن 

ــا آب  ــوت می‌بخشــم. در بیابان‌ه ــت ق ــو را در ضعف‌های هســتم و ت

حیــات جــاری خواهــم کــرد، ظرف‌هــای خالــی‌ات را پــر می‌ســازم. 

ــازد،  ــکار س ــو آش ــه ت ــی‌ات را ب ــای زندگ ــا بیابان‌ه ــد ت ــیح آم مس

ــدم  ــه ق ــر کجــا ک ــا و اورشــلیم. ه ــت عنی ــا و بی ــه قان ــا ب از جلجت

گذاشــت بــه تــو آموخــت ایــن بیابان‌هــا در مســیر حرکــت تــو بــه 

ــت  ــا بیابان‌های ــد ت ــلیم آســمانی‌ اســت. از آســمان آم ســوی اورش

ــد  ــی. او آم ــد بگذران ــت از خداون ــاگردیِ او و اطاع ــقِ ش ــا طری را ب

ــو را  ــک ت ــکار خش ــب و اف ــی، قل ــات، زندگ ــان حی ــا آب و ن ــا ب ت

ــت و روح  ــوی از حکم ــر ش ــرده پ ــد ک ــو رش ــا ت ــد، ت ــاری کن آبی

خــدا، و بــه ســوی پــدر بازگــردی. تــا وقتــی روی زمیــن تراشــیده و 

آمــاده بــرای خدمــت نشــوی بیابان‌هــا هســتند، تاریکــی هســت و 

افتادن‌هــا... چقــدر تجربــه، چقــدر فراموشــی، چندیــن بــار توبــه...! 

برخیــز، بــرای مــن بــاش و برایــم بمــان، زیــرا تــو را انتخاب کــرده‌ام 

بــرای خــودم...«

خداونــدم...، مســیح جــان، در ســفر می‌خواهــم پشــت ســر تــو و بــه 

دنبــال تــو در تمــام طــول راه حرکــت کنــم؛ اراده تــو را می‌طلبــم 

ــایِ  ــا جــایِ پ ــا مــن پ ــرداری ت و می‌خواهــم پیشــاپیش مــن گام ب

تــو بگــذارم و در ایــن مســیر یــاری تــو را خواهانــم. تقدیــس کــن 

جــان و قلــب و افــکارم را، گوش‌هایــم، چشــم‌هایم، زبانــم و وجــودم 

ــا فیــض و رحمــت  ــه لیاقــت مــن بلکــه ب ــه ب را...؛ ایــن تقدیــس ن

تــو بــه انجــام می‌رســد تــا بــا تــو بتوانــم همــگام باشــم. اگــر چــه 

ــو کــه باشــی آرامــم و امیــدوارم.  بیابان‌هــا باشــند، ت
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خوانندگان  شما  به  درود  و  سلام 

خلاقیت.  صفحه  همراهان  و  عزیز 

عزیزان  شما  به  را  خداوند  شالوم 

که  امید  این  با  می‌کنیم،  اعلام 

شادی  از  پر  سالی  رو  پیش  سال 

و برکت برای هر فارسی زبان در جای جایِ عرصه گیتی باشد، آمین.

سالیانه حجم بسیار زیادی گندم با صرف نظر از ارزش مالی از بین 

برده می‌شود. با کمک از مطالب زیر می‌توان به جای سبزه گندم و 

عدس، با کاشت بذرها و هسته‌های مناسبی چون لیمو و پرتقال همان 

طراوت و سرسبزی سبزه عید را بر سر سفره جشن نوروز آورد.

این دانه‌ها پس از گذشت حدود ۱۵ روز شروع به جوانه زدن خواهند 

از  نوروز  عید  زمان  تا  بکار شویم  زودتر دست  است  بهتر  کرد، پس 

زیبایی آن بتوانیم بهره ببریم.

* جدا سازی هسته‌ها

نارنج هسته‌دار را برای این کار  یا  - سعی کنید که پرتقال، لیمو و 

انتخاب کنید.

- برخی از پرتقال‌ها از جمله پرتقال ناول )تامسون( هسته‌های کمی 

دارند.

- توجه داشته باشید که از هسته‌های لکه دار استفاده نکنید.

- اجازه ندهید که هسته‌ها در طول فرآیند خشک شوند.

*تمیز کردن هسته‌ها

- با انگشتانتان کاملًا هسته‌ها را زیر آب بشوئید.

- سعی کنید که هیچ پالپی در میان هسته‌ها باقی نماند.

- مراقب باشید که هسته‌ها آسیب نبینند.

* خیساندن

- هسته نارنج، پرتقال یا لیمو را داخل آب به مدت ۲۴ ساعت قرار 

دهید.

- نیازی نیست که روی ظرف را بپوشانید.

- توجه کنید که باید هسته‌ها را در آب ولرم و در محیطی با دمای 

معتدل قرار دهید. 

* قرار دادن در حوله مرطوب

واسطه  به  کاملًا  می‌بایست  هسته‌ها  ساعت   ۲۴ گذشت  از  -پس 

حوله‌ای مرطوب محصور شوند.

- همواره سعی کنید که هسته‌ها را مرطوب نگه دارید.- در صورتی 

که هسته‌ها خشک شوند دیگر جوانه نخواهند زد.

* نگهداری در جای مناسب

- شما می‌توانید به دو روش هسته‌ها را به بار آورید؛ یا آنها را در یک 

پاکت پلاستیکی گذاشته و یا اینکه در گلدان قرار دهید.

 

* نگهداری در پاکت پلاستیکی

- اگر می‌خواهید هسته‌ها را بدون خاک به بار آورید می‌توانید آنها را 

درون یک کیسه پلاستیکی قرار دهید.

شود؛  حفظ  هسته‌ها  رطوبت  که  می‌شود  باعث  پلاستیکی  کیسه   -

البته به آن اجازه تبادل هوا را هم بدهید.

- بطور منظم هسته‌ها را بررسی کنید و اگر رطوبت‌شان را از دست 

داده بودند آنها را دوباره مرطوب کنید.

- بعد از گذشت 15 الی 18 روز هسته‌ها را به ظرف مورد نظر انتقال 

پلاسیده  و  خشکیده  تا  کنید  مرطوب  را  آنها  یک‌بار  روزی  و  داده 

نشوند.

* نگهداری در خاک گلدان

- شما می‌توانید بجای پاکت پلاستیکی از گلدان نیز استفاده کنید.

- هسته‌ها را در یک گلدان با خاک مناسب بصورت ردیفی و با فاصله 

دو الی سه سانتی کنار هم قرار دهید.

- سپس روی دانه‌ها یک لایه نازک خاک ریخته و با سنگ‌های ریز 

می‌توانیم بپوشانیم.

- پس از آن با اسپری آب خاک را مرطوب می‌کنیم.

به  بار در روز  قرار داده و چند  را پلاستیک  اول روی آن  - دو روز 

گلدان آب بدهید.

- سعی کنید گلدان را در محلی آفتاب‌گیر قرار دهید.

* نگهداری در جای مناسب

- هسته‌های پرتقال یا لیمو در دمایی معادل ۲۱ تا ۲۴ درجه سانتیگراد 

جوانه می‌زنند، پس حتماً به دمای محیط توجه داشته باشید.

- لبِ پنجره‌ای که آفتاب به خوبی از آن به داخل می‌تابد می‌تواند 

گلخانه  به  اگر  البته  باشد.  از هسته‌ها  نگهداری  برای  ایده‌آلی  مکان 

دسترسی دارید، گلخانه نیز مکان بسیار خوبی است.

شاید این همه مراقبت کمی طاقت فرسا به نظر بیاید ولی زیباست. در 

طول این مسیر از شما می‌خواهیم تامل داشته باشید بر کار خداوند 

برای دانه‌ها و بذرهای کاشته شده در قلب فرزندانش و اینکه خداوند 

چقدر مشتاق‌تر است برای دیدن جوانه‌های ایمان ما و ثمر آوردن در 

پادشاهیِ او... 

                                                                  مایا مقدم
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